
نقاشی قهوه خانه

»به قرآن ســوگند می‌خورم که عضو هیچ دســته یا تشکیلاتی نبوده‌ام... 
آلمانی‌ها 15 ســال از عمر من، همســر و بچه‌هایم را از بین بردند... من 

بی گناهم و به خاطر جرم ثابت نشده 15 سال عمرم از من گرفته شد...«
کاظم دارابی، بیســتم آذر ۱۳۸۶ پس از تحمل 15 سال حبس، وارد ایران 
شد و پس از گفتن این جملات، افشای دسیسه‌های دستگاه قضایی آلمان 

را به پس از نوشتن کتاب افشاگرانه‌اش موکول کرد.
چند روزی اســت که کتاب »نقاشی قهوه خانه« همان کتاب افشاگرانه‌ای 
که دارابی 11 ســال پیش وعده چاپش را داده بود، توسط انتشارات سوره 
مهر به چاپ رســیده است. محمدمهدی رحیمی تصویری از این کتاب را 
در اینســتاگرامش منتشر کرده و نوشته اســت: »امروز از مقابل فروشگاه 
مرکزی سوره رد می‌شدم که طبق عادت ایستادم و کتاب‌ها را نگاه کردم. 
باورم نمی‌شد خاطرات مهندس دارابی منتشر شده و چند نسخه از آن در 
ویترین بود. سال‌هایی که در مرکز اسناد انقلاب مشغول بودم می‌دانستم 
که در حال ضبط خاطراتش اســت و این مهم به حوزه هنری سپرده شده 
اســت. خلاصه فروشــگاه تعطیل بود و مدتی منتظر ماندم تا باز شــد و 

نسخه‌ای را خریدم؛ ناقابل 97 هزار تومان.
از زمان انتشــار ســؤال کردم؛ دیدم همین یکی دو روز اخیر بوده اســت. 
فعلًا این قدر هیجان دارم که کتاب را فقط تورق کردم و گفتم، نخســت 
چیزی درباره اهمیت این کتاب و فرد صاحب خاطرات بنویســم. اهمیتی 
که در شرایط کنونی و عهدشکنی‌ها و پرونده سازی‌های اروپا برای ایران، 
دو چندان می‌شــود. ماجرای دادگاه میکونوس و اتهام ساختگی به ایران و 
کاظم دارابی؛ ماجرایی کذب کــه با قطع رابطه اروپا با ایران و فراخواندن 
ســفرای آن‌ها آغاز شــد و با 15 ســال حبس دارابی و چند متهم لبنانی 

ادامه یافت.
اما این پایان داستان نبود، چندی بعد اروپایی‌ها دست از پا درازتر مجبور 
شــدند که به ایران برگردند و آقا دســتور دادند دولت آلمان برای تنبیه 
بیشتر، آخرین کشوری باشد که سفیرش اجازه بازگشت به ایران می‌گیرد. 
حاج کاظم هم پس از 16 ســال حبس و تحمل ســختی زندان در کشور 
غریــب، بدون اینکه کوچک‌ترین اتهامــی را بتوانند علیه‌اش اثبات کنند، 

آزاد شد.
بماند که می‌شد به اشکال مختلف زودتر از این‌ها آزادش کرد. اما سال‌های 
اسارت سبب نشد تا این کاکوی شیرازی از آرمان‌هایش دست بکشد. من 
در این سال‌های پس از آزادی با حاج کاظم آشنا شدم و از مصاحبت با این 
مهندس پرانرژی، بامرام، شوخ طبع و انقلابی لذت بردم. بیشتر از این بماند 

برای بعد از پایان خواندن این کتابِ مستند هزار صفحه‌ای.
پی‌نوشــت: کتاب را که باز کردم دیــدم مهندس دارابی آن را به دخترش 
زینب هدیه داده است. ناخودآگاه اشک توی چشمام حلقه زد. ماجرای این 

دختر دور افتاده از پدر را احتمالاً در کتاب بخوانید.

بهار چهلم
همزمــان با آغاز دهه مبــارک فجر کاربران 
لبنانی فضای مجازی هشتگ # أربعون_ربيعاً 
)بهار چهلم( را در فضای مجازی داغ کرده و 
فرا رسیدن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی 
را به ایرانیان تبریک گفتند. همزمان، کاربران 
ایرانی هم هشــتگ #دهه_فجر را در توییتر 
داغ کردند. در ادامه نمونه‌هایی از پست‌های 

منتشر شده توسط کاربران را می‌خوانید: »امروزه ایران اسلامی با جهد مردم مؤمن 
و رهنمایی ولایت فقیه در بســیاری از امور پیشرفتی شگرف داشته. ما با جهاد 
و انتخاب‌های صحیح می‌توانیم بر همه مشــکلات موجود غلبه کنیم... هنوز هم 
دهه فجر برایم یادآوری تصویری از امام است که به همت معلم مهدکودکم رنگ 
آمیزی‌اش کردم. لطفاً تصویرهای ناب برای بچه‌هاتون از دهه فجر به جا بگذارید«.

عقاب کردستان
ســردار شهید محســن زهتاب در خرداد 
ســال 66 درحالی که هنوز به ۲۴ سالگی 
نرســیده بود، در درگیری با ضدانقلاب به 
شهادت رســید. یک کاربر فضای مجازی 
دلنوشته‌ای از این شهید را در اینستاگرامش 
منتشر کرد که بازتاب گسترده‌ای در میان 
کاربران فضای مجازی داشت. این کاربر در 
اینستاگرامش نوشت: »فکر می‌کنم که من 

لیاقت شهادت را ندارم. شــهدا بی‌گناهند، اما من گناهکار دوست دارم شهید 
شوم… شــهادت همت می‌خواهد، شهادت لیاقت می‌خواهد... من هیچ کدام 
را ندارم و به حال خود تأســف می‌خورم. با خودم فکر می‌کنم که آیا می‌شــود 
روزی در شروع نام من واژه‌ »شهید« به کار برده شود و بگویند »شهید محسن 

زهتاب«؟ آیا می‌شود که برادران من، خانواده من، نام مرا با افتخار بیان کنند؟«

زندگی معمولی با »لکسوس«!
چندی پیش محســن رفیقدوست در یک 
برنامــه تلویزیونــی حضور پیدا کــرد و در 
بخشی از این برنامه به خودروی »لکسوس« 
چندصد میلیــون تومانی‌اش اشــاره کرد! 
پس از این ماجرا کاربران با انتشــار هشتگ 
#رفیقدوســت به این ماجرا واکنش نشان 
دادند. یکی از کاربران در این باره نوشــت: 

»آقای رفیقدوســت که با حقوق میلیونی و لکسوس میلیاردی زندگی اشرافی 
خــودت رو یک زندگی معمولی می‌دونی، این انقــاب رو همون کارگری نگه 
داشته که به خاطر یک لقمه نون حلال داره توی معدن جون می‌کنه، نه امثال 
شمایی که به اسم مستضعفان، روی مستکبران قبل از انقلاب رو سفید کردید«.

توهین »نایک« به اسلام
شــرکت نایک طی اقدامی توهین آمیز با 
طراحی لوگویی شبیه به واژه مقدس »الله« 
زیر مدل جدید کفش‌هایش، انتقاد و خشم 
کاربران را برانگیخت. هرچند شرکت نایک 
اعلام کرده قصد بی احترامی به مسلمانان 
را نداشته، اما کاربران انگلیسی زبان توییتر 
با راه اندازی یک کمپین مجازی خواستاری 

عذرخواهی رسمی شرکت نایک و جمع‌آوری این مدل کفش از بازار شده‌اند.

عکس گرام مجازآباد

چند هفته پیــش بود که درســت درمیان بحبوحه 
اظهارنظرها و دعواها درخصوص فیلتر شدن و نشدن 
اینستاگرام، مقام معظم رهبری پس از تعریف کردن از 
جنبه‌های مثبت فضای مجازی، از بر و بچه‌های انقلابی 
درخواست کردند که در شبکه‌های اجتماعی فعال‌تر 
باشــند و اجازه عرض اندام به معاندین و ضد انقلاب 
ندهند و نگذازند که شــک و شبهه بیافرینند و فضا را 

غبارآلود کنند. 
حالا در جشــن تولد 40 ســالگی انقلاب و زمانی که 
آن‌ورآبی‌ها، از منافقیــن گرفته تا آمریکایی‌ها، دنبال 
زیرسؤال بردن دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی 
بودند و هستند، خیلی از کاربران انقلابی و دغدغه‌مند، 
توییتر را به قول معروف به تسخیر خودشان درآوردند 
و دو ســه روز است هشــتگ‌های انقلابی در فضای 

مجازی در صدر ترندها ایستاده‌ است.

   #چهل_سال_سازندگی
ایــران در زمان حکومت پهلوی از وارد‌کنندگان آب و 
برق از کشــورهای مختلف نظیر افغانستان و شوروی 
بود، به طوری که در کتاب خاطرات اسدالله علم وزیر 
دربار و نخســت‌وزیر شاه این موضوع به روشنی آورده 
شده اســت. عَلمَ در کتاب خاطرات خود چندباری به 
این موضوع اشاره کرده اســت که تنها یک درصد از 
روســتاهای کشور آب سالم و چهار درصد از روستاها 
برق داشتند و این در صورتی است که در سال ۱۳۵۵ 
تقریباً هیچ‌کدام از روســتاهای کشــور از نعمت برق 
برخــوردار نبودند که روزنامــه اطلاعات آن زمان این 
موضوع را پوشــش داده است. در حوزه صنایع دفاعی 

هم کشوری بودیم به وابستگی عربستان امروزی.
 همه چیزمــان آمریکایی بود و آن‌ها اجازه نمی‌دادند 
که مهندســان ایرانی حتی دســت به پیچ‌ها بزنند و 

می‌گفتند که شما بلد نیستید. 
ما حتی این‌قدر دچار کمبود پزشک بودیم که دست 

به دامن هندی‌ها شده بودیم که به ما دکتر بدهند. 
کاربران با هشــتگ چهل سال سازندگی که تا لحظه 
تنظیم این گزارش چیــزی نزدیک به 8851 توییت 

و ریتوییت دارد، شــروع کردند به روایت همه اتفاقات 
عمرانی و ســازندگی‌هایی که در این 40 ساله اتفاق 

افتاده است:
»ایران سیزدهمین کشور جهان از نظر قدرت نظامی«.

»ایران تنها کشور تولیدکننده صنعتی بیوایمپلنت و 
داروی گیاهی برای درمان رماتیسم«.

»در رژیــم گذشــته میلیاردهــا دلار بــرای خرید 
تجهیــزات نظامی به ابرقدرت‌ها پرداخت می‌شــد و 
تنها بخشــی از آن‌ها به ایران داده می‌شــد، اما امروز 
به نقطه‌ای رسیدیم که دشــمن با اختصاص هزاران 
میلیارد دلار به فکر مقابله با موشــک‌های هوشمند و 
دور برد ایران اســت«.»تعداد مرگ و میر کودکان از 
111 نفــر در 1000 به 26 نفــر کاهش یافته و امید 
به زندگی از 58 به 72 ســال افزایش یافته اســت«.

  #بعثت_انقلاب
از قدیم گفته‌اند و هنوز هم می‌گویند که 40 سالگی 
زمان پختگی اســت. یعنی دوره تجربه‌اندوزی تقریباً 

تمام شده، وقت استفاده از آن‌ها فرارسیده است.
40 ساله شدن انقلاب به این معنی نیست که دوران 
پیری رسیده و باید عقبگرد داشته باشیم؛ بلکه زمان 
پختگی و بالندگی انقلاب اســت. 40 سالگی انقلاب، 
یک‌جورهایی شــبیه بعثت و برانگیختگی و حرکت 
دوباره است و برای همین هم کاربران فضای مجازی 
با هشتگ بعثت انقلاب به استقبال جشن 40 سالگی 

رفتند.
»رهبر معظم انقلاب: ‌40ســالگی انقلاب دوران پیری 
انقلاب نیســت، دوران عقبگرد انقلاب نیست، دوران 

پختگی و نشاط انقلاب است«.
»اســتقلال در تصمیم گیری حفــظ تمامیت ارضی 
کشــور و رساندن ایران به عزت و کرامت لایق خود از 

برکات و نعمات انقلاب اسلامی است«.
»میگــن 40 عدد تکامل هرچیزیه و انقلاب ما در 40 

سالگی به تکامل رسیده و در قله افتخار قرار داد«.
»40 ســال فشار و دشمنی این احمق‌های درجه یک 
آمریکایی نتوانست مانع 40 سال سازندگی و پیشرفت 

ملت بزرگ ایران بشود«.
»آنچه برای اســتقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در 
این ۴۰ سال داده‌ایم هزینه نبوده، سرمایه‌گذاری بوده. 

ریشه همه دشمنی‌ها همینه و بس!«
»آمریکا تا می‌توانی ملت ما را تحریم کن و دریوزگان 
و لیبرال‌های وطنی را برای گروگان گیری معیشــت 
مردم به صف کن... ولی این را بدان که وارثان ابراهیمیِ 
روح الله در ایــن مرحله از انقلاب عهد دارند تا پس از 

زیر پا نهادن غرب پرستان، به سراغ کد خدا بیایند«.

  #چهل_سال_اقتدار
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی این بوده 
که در این 40 سال بله قربان‌گوی هیچ کشوری نبودیم 
و این‌‌قدر اقتدار داشــتیم و داریم که هیچ کشوری نه 
می‌تواند برایمان تعیین تکلیف کند و نه اینکه جرئت 
دارد بگوید بالای چشمتان ابروست. خلاصه اینکه نه 
تنها در حوزه دفاعی، بلکه در پزشکی و ورزش و سایر 

حوزه‌ها هم این اقتدار را داریم.
»آیا می‌دانید ایران در میان پنج کشــور برتر دنیا در 

میان المپیادهای جهانی قرار دارد؟«
»آیــا می‌دانید ایران نخســتین تولیــد کننده پودر 

استخوان در جهان است؟«
»در چهل سالگی انقلاب اسلامی، ایران در جمع 11 

کشور دارای فناوری پرتاب ماهواره«
»سردر وزارت خارجه زده نه شرقی نه غربی جمهوری 
اســامی. امیدوارم در 40 ســالگی انقلاب این شعار 

راهبردی را فراموش نکنیم«.
»می‌شد با کدخدا کنار اومد و ده را چپاول کرد. مثل 
رضا قزاق و پسرش. می‌شد ایستاد و جنگید، باج نداد 

و کشور رو با همه سختی‌ها و دشمنی‌ها ساخت... «
»یک روز هم دولت بازرگان بود که شبیه دولت کنونی 
وعده می‌داد، وعده ســرخرمن »مجانی شــدن آب و 
برق«! وعده که عملی نشد، دشمن مغرضانه ویدئوی 
انتقــادِ امام)ره( از دولــت را تقطیع کرد تا بگوید این 
وعده را امام برای فریب ملت داده! خواستند چهل سال 
اقتدار انقلاب را مخدوش کنند، اما زهی خیال باطل! «
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ویژه جشنواره سی وهفتم
 جشنواره به احترام
 آقا تختی ایستاد

معمولاً در جشنواره فیلم فجر هر سال یکی دو فیلم هستند که جشنواره را تکان 
می‌دهنــد. پس از مدتــی رخوت به خاطر دیدن فیلم‌هایــی مثل هم، معمولی و 
خسته کننده، فیلمی‌ می‌آید که شور و حالی به جشنواره می‌دهد و تأیید و تحسین 
همه را بر می‌انگیزد. اتفاقاً هر سال این اتفاق در میانه  یا روزهای آخر جشنواره اتفاق 
می‌افتد اما امسال فیلمی ‌در روز نخست اکران سینمای رسانه‌ها به نمایش درآمد که 
جشنواره از دیدنش لذت برد، مخاطبان تحت تأثیر قرار گرفتند و فیلمساز را تشویق 
کردند. این فیلم »غلامرضا تختی« بود. »تختی«،از چند منظر فیلم مهمی‌است و من 
معتقدم این فیلم از جمله آثاری است که در حافظه سینمای ایران باقی خواهد ماند. 
همان گونه که ما هر وقت می‌خواهیم قاب‌هایی ماندگار از سینمای ایران مثال بزنیم 
ناخودآگاه سراغ مادر، آژانس شیشه‌ای،‌ هامون، ناصرالدین شاه آکتور سینما، جدایی 
نادر از سیمین، خانه دوست کجاست، رگبار و... می‌رویم؛ در سال‌های آینده »غلامرضا 
تختی« نیز در این قاب‌های ماندگار خواهد نشست چرا که سینمای ایران دین خود 

واقعی، یک پهلوان و یک شخصیت خودساخته را به یــک قهرمان 
ده‌ها ســال پس از مرگش هنوز محبوب و بزرگ که 

اســت و در دل مردم جــای دارد، ادا 
کرد. بازسازی مستند گونه صحنه‌های 
کشتی تختی، روایت زندگی شخصی و 
اجتماعی او و به تصویر کشیدن دلایل 
محبوبیت او در بین همه مردم، در کنار 
مهارت »بهــرام توکلی« در خلق 
ماندگار  سینمایی  لحظه‌های 
که بر لبه احساســات‌گرایی 
نیــز حرکت می‌کنــد، این 
فیلم را بــه فیلمی ‌تبدیل 
می‌کنــد کــه از همین 
را  آن  امروز محبوبیت 
در بین مردم می‌شود 

پیش‌بینی کرد. ...

...........

.........
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ایستگاه

ارتشبد »طوفانیان« چگونه گریخت؟

دلال چهارستاره

در آخرین نوبت از مجله تلویزیونی »زاویه« با حضور موسی نجفی و تقی آزاد ارمکی مطرح شد

انقلاب ما هویتی و فرهنگی است

با پیروزی سه بر یک در فینال جام ملت‌های آسیا ثابت شد

قطر قهرمان قدر
12

10
مردم

گشتی در اینستاگرام حامد عسکری، نویسنده خوش‌ذوقی 
که این‌ روزها با »پری‌دخت«ش بیشتر شناخته شده است

روایت یک بازمانده
حامد عسکری را خیلی کم می‌شناسم، همین‌قدر که بدانم بازمانده زلزله بم است 
و روزگاری نوشــته‌هایش در نشریه مورد علاقه‌ام، همشهری جوان، چاپ می‌شد؛ 
نویسنده‌ای که معمولا غصه پنهانی در نوشته‌هایش هست؛ غصه‌ای که شاید بازمانده 
همان زلزله مهیب است.او این اواخر پری‌دخت را چاپ کرده و به واسطه آن به این 

جلســه و آن جلسه در جاهای مختلف کشور می‌رود. چندی 
پیش شنیدم که او دیگر قرار نیست صفحه اینستاگرامش را 
به‌روز کند. برای همین صفحه‌اش باقی مانده با 287 پست 
متفاوت و جذاب. آنچه در ادامه می‌آید، چند پست از میان 
پســت‌های اوست که با آن‌ها بیشتر احساس برقرار کرده‌ام.
اواخر دهه شــصت بود. جنگ بود. تحريم بوديم. مملكت 

خرج داشت. با يک حقوق زندگي نمي‌چرخيد. سيمان 
حواله‌اي بود و خريدن آهن و ميلگرد آشنا و پارتي 

و نامه از امام جماعت محل مي‌خواســت. 
بنزين كوپني بود و دفترچه‌هاي سازمان 

بســيج اقتصادي از هر 
مجله‌اي پرتيراژتر...

انقلابِ مجازی
 در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی، هشتگ‌های
 انقلاب اسلامی در شبکه‌های اجتماعی ترند شد

13

ورزش
سورانی ها روی سکوی سوم ایستادند

درخشش سوارکاران 
خراسان رضوی در لیگ برتر
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مردم

بازتاب 

حال خوب یک نگهبان ساختمان

چندی پیش عباســعلی سپاهی یونســی، همکارمان در صفحه مردم، 
گفت‌وگویی داشــت با »فرهاد ســاربانی« که با وجود مشغولیت به کار 
نگهبانی ســاختمان، دســتی هم به قلم دارد و کتابی نوشــته با عنوان 
»دسته‌نوشته‌های یک نگهبان ساختمان«. فرهاد در یکی از روزهای سرد 
پاییز امســال به بچه‌های صفحه مردم گفته بود که شب‌ها پس از پایان 
کارش، برای تبلیغ کتاب »دسته‌نوشــته‌های یک نگهبان ساختمان« به 
میان مردم می‌رود؛ کاری کــه او را به یکی از متفاوت‌ترین نگهبان‌های 
ساختمان تبدیل کرده بود. حالا اما باخبر شدیم که فرهاد ساربانی کتاب 
دومش را هم با عنوان »ســفرهای شگفت‌انگیز یک نگهبان ساختمان« 
منتشــر کرده است. البته همزمان با این خبر خوش، خبر دیگری هم به 
ما رسید؛ خبری که حجت‌الاسلام علی‌اکبر سبزیان، مدیر کل جوان نهاد 
کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی به ما داد. علی‌اکبر سبزیان که گویا 
هم خیلی در اینستاگرام فعال است و هم روزنامه قدس را حسابی دقیق 
می‌خواند، پیامبر به این مضمون برایمان ارسال کرده است: فرهاد ساربانی 
که شما کشفش کردید و بنده هم از طریق گزارش خوب شما شناختمش، 
در کتابخانه مرکزی مشــهد به عنوان نگهبان اســتخدام شــده است.

گشتی در اینستاگرام حامد عسکری، نویسنده خوش‌ذوقی که این‌ روزها با »پری‌دخت«ش بیشتر شناخته شده است

روایت یک بازمانده
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  مردم/آرمان اورنگ    حامد عســکری را خیلی کم می‌شناسم، همین‌قدر 
که بدانم بازمانده زلزله بم اســت و روزگاری نوشــته‌هایش در نشریه مورد 
علاقه‌ام، همشهری جوان، چاپ می‌شد؛ نویسنده‌ای که معمولا غصه پنهانی 

در نوشته‌هایش هســت؛ غصه‌ای که شاید بازمانده همان زلزله مهیب است.
او این اواخر پری‌دخت را چاپ کرده و به واســطه آن به این جلســه و آن 
جلسه در جاهای مختلف کشــور می‌رود. چندی پیش شنیدم که او دیگر 

قرار نیســت صفحه اینســتاگرامش را به‌روز کند. برای همین صفحه‌اش 
باقی مانده با 782 پســت متفاوت و جذاب. آنچــه در ادامه می‌آید، چند 
پست از میان پست‌های اوســت که با آن‌ها بیشتر احساس برقرار کرده‌ام.

اواخر دهه شــصت بود. جنگ بود. تحريــم بوديم. مملكت خرج 
داشــت. با يک حقوق زندگي نمي‌چرخيد. سيمان حواله‌اي بود و 
خريدن آهن و ميلگرد آشــنا و پارتي و نامه از امام جماعت محل 
مي‌خواست. بنزين كوپني بود و دفترچه‌هاي سازمان بسيج اقتصادي 
از هر مجله‌اي پرتيراژتر. پدرم از همان موقع به دام‌داري علاقه‌مند 
بود و توي خانه باغ مادربزرگم آغلي درســت كرده بود و چندتايي 
گوسفند داشــتيم كه زاد و ولد مي كردند و از فروش توليداتشان، 
كمک خرجي براي خانواده عســكري حاصل مي‌شــد. شب سياه 
زمستان بود. نفت نداشتيم و بابا هيزم زغال كرد و گاز و دودش كه 
رفت ريخت توي استمبولي گچ و آورد توي اتاق. دستشويي بيرون 
ساختمان بود و نزديک آغل. مادر بزرگم كه رفته بود تجديد وضو 
كند، صداي ماغ كشيدن بز پاكستاني اوَست )آبستن( را شنيده بود 
و آمدنا به پدرم گفت: »حبيب اين بز امشب ميزاد. هوا سرده. به دنيا 
بيان، ميميرن بچه‌هاش. بريد بيارينشون تو« . بابا دست به كار شد. 
فرش‌ها را كنار زد و مقداري كاه روي زمين ريخت. شــاخ‌هاي بز را 
گرفت و آرام گرفت و گوشه اتاق درازكشش كرد. پستان‌هايش رگ 
كرده بود. ازشان آغوز شرّه ميك‌رد و سمكوبه مي‌زد. چشمهايش دو 
دو مي‌زد و زبان صورتي‌اش كف كرده بود. من و حجت، پسرعمه‌ام، 
مثل جن‌زده‌ها نگاه ميك‌رديم. بي‌بي وضو گرفت و رفت بالاي سر بز 
و بعد با بسم‌اللهي رقيق دست به پهلوي بز زد و گفت: »دو قلو بارشه 
بي‌زبون.« بابا گفت: »ها پاكستانيه. نژادش اصله.« بز ماغ ميك‌شيد.

حجــت گفت: »اوليش به دنيا اومد، مــال من.« بي‌بي گفت: »خو 

دوميشم مال پسر حبيب.« شب از ستاره گذشته بود. پل‌كهاي من 
و حجت سنگين شده بود كه بي بي گفت: »حبيب بپا داره مياد.« 
قدری گذشت. بي‌بي گفت: »صلوات بفرستِن« بي‌بي گفت: »دست 
بششون نزنين. بوي آدميزاد بگيرن، مادرشون ليسشون نمي‌زنه و شير 
نمي‌خورن.« مادرشون كه حسابي ليسيدشون، شروع كردن به شير 
خوردن و بعد من كَهره سفيدمو بغل كردم و حجت كَهره سياهشو. 
كيي دوســالي داشتمش و لذتي داشت خوراندن پوست هندوانه و 
كدو و بادمجون و خيار بهشــون. مدتي بعد پدرم فروختشــان كه 
پولشان را به زخمي بزند. عرض كردم كه دهه شصت بود. جنگ بود 
تحريم بوديم... زندگي خرج داشت. دلخوشي من خرج زندگي شد...

مادربزرگم خانه‌اي داشــت در محلــه باغخان با پنجاه نخل دو 
حياطش؛ خانه باغي كه ما چهارده تا نوه چهارده تا تاب بســته 
بوديم و هركداممان براي خودمان دنيايي داشــتيم. پســرها 
تيركمان و شكار گنجشــک و انار دزدي و شيطنت و دخترها 
خاله‌بازي و لوليدن در دست و پاي بي‌بي گوهر، مادر بزرگم به 

هنگام پخت نان و بورک. 
این عکس همان خانه است. در اين عكس ما نوه‌ها را مي‌بينيد 
كه داريم دنبال جنازه پدربزرگمان مي‌گرديم تا از زير آوار درش 
بياريم. پدر بزرگي كه نامش قنبر بود و شبي كه داشته نخل‌های 
خانه پــدری مادربزرگم را آبياري ميك‌ــرده و آواز مي‌خوانده، 
مادربزرگم دچار صدايش شده است. بعد از اينكه جنازه را پيدا 
كرديم و گذاشتيم سر كوچه تا ماشين بياوريم ببريمش بهشت 
زهرا، هلال احمر جنازه‌اش را برداشت و برد و چهارده نوه ماندند 
و پدر بزرگي كه نمي‌دانند مزارش كجاست ؟ زخم‌هايي هست كه 
تا قيامت جايش چرك ميك‌ند. من بدبخت سال‌هاست تن ماهي 
نمي خورم )به خاطر يک هفته اول زلزله كه صبحانه و نهار و شام 
تن ماهي خورديم بدون نان(. من بدبخت سال‌هاست نمي‌گذارم 
زنم و دخترم و پسرم پتو روي سرشان بكشند و بخوابند. )جنازه 
لاي پتو كم نديدم(. سال‌هاست خانه ما لوستر ندارد و زير ساعت 
ديواري جرات نميك‌نم بخوابم. يک آدم چقدر مي‌تواند پوست 
كلفت باشد كه داغ چهل و هفت نفر از بستگانش را ببيند و باز 
هم به زندگي ادامه بدهد. ســال‌ها گذشــته و ما چهارده تا نوه 

هركداممان يک گوشه اين كره خاكي روزگار مي‌گذرانيم. 
هركدام با زندگي‌هايي متفاوت؛ كيي شــاعر شــد، كيي دكتر 
حقوق، چندتايي كارمند و كيي تعميركار ماشين. همه بچه دارند 
و زندگي خوبي دارند. اين عكس جگرم را نه، كه سرانگشــتانم 
را مي‌ســوزاند كه آوار را فقط بايد با دســت برداشــت و نوک 
انگشــت‌هاي ما همه زخمي بود. براي دل ما چهارده تا نوه دعا 
كنيد كه خاطرات مشتركمان حالا چند آپارتمان زشت و بي‌قواره 
شده كه دلمان را خنج مي‌زند و ميلي به بازديدش نداريم. درد 

خروار خروار مي‌آيد و مثقال مثقال مي‌رود.

خروس خوبي داشــتم. از بين جوجه‌هــاي مرغ كرچ بي‌بي 
انتخابش كــرده بودم. از همــان اول به دلم نشســته بود. 
جنسيتش را نمي‌دانستم اوايل و فراجنسيتي عاشقش شده 
بودم. يک روز صبح ديدمش. قوقولي قوقوي ناقصي كرد كه 

شبيه تك سرفه بود. بند دلم پاره شد. 
به بي‌بي گفتم: »خروســه خروسه...« بي‌بي گفت: »بده پياز 
بنفش بخوره، جنگي بشه. به پدرت مي‌گم جيگر گاوش بده، 
خونخوار شــه، جنگ كنه جيگرت حال بياد.« خروسم جگر 
مي‌خورد و قد ميك‌شــيد. تاج برگشــته‌اي داشت به قاعده 
همبرگری سرخ و قرمز، مثل لا‌كهاي شهناز، آرايشگر محل 
بي‌بــي اينا كه صورت بند مي‌انداخت و ابرو ورمي‌داشــت از 
زنان محل. خروسم در مقايسه با خروس پسر باراني )همسايه 
بي بي( و مختار )پسرک افغاني مستاجر همسايه ديگر( كي 
نقص داشت. ســفيد بود. مثل خامه‌هاي گاو حاج معصومه. 
و اين افت داشــت. مثل ورزشــكاري بود كه لباس ورزشي 

نداشــت. مثل رقاصه‌اي كه دامن پولكي نداشت... احساس 
پادشاه روم را داشــتم كه گلادياتوري وحشي و خونخوار را 
دارد و زره نــدارد برای جنگيدن. مختار و پســر باراني هي 
دعوتنامه جنگ مي‌فرستادند و من گلادياتورم زره نداشت. 
به بي‌بي گفتم. گفت: »درســتش ميك‌نم ننه.« بابونه و حنا 
توي كاســه‌اي مسي ريخت و نوشابه زرد به آن اضافه كرد و 

حاصلش خميري لزج و خوشبو شد. 
خوب كه قاطي كرد، گفت: »محكم بمال به پرهاش و بندازش 
نصف روز تو حموم كه خاكي نشه و به جونش بشينه.« كيي 

دوساعت ساكت بود. 
بعدش شروع كرد به غر زدن و بال كوبيدن. قُدا ميك‌شيد و 
من نعره اژدها مي‌شنيدم. شب كه شد، شستمش و لاي چادر 
شبي كه علف مي‌بريديم، خشكش كردم. رنگش رويايي شده 
بود. كي رنگ خاص و بي‌تكرار. به سان دامادي نورسته و بهار 
مست مي‌خراميد و بال وا ميك‌رد و نوك توي بدنش ميك‌شيد 

و پرهايش را منظم ميك‌رد. دردسرتان ندهم، خروسم همه 
خروس‌هاي محل را سه هيچ توي خانه خودشان مي‌زد. و من 
سرزمين امپراتوری ام روز به روز گسترده‌تر مي‌شد. كي روز از 
مدرسه برگشتم. خانه بي‌بي روي زمين پر ريخته بود. پاشوره 
شــير آب توي حياط را خون گرفته بــود. بوي غذا مي‌آمد. 
وارد اتاق شدم. مش كنيز اومده بود. كاسه‌اي نخود كشمش 
و طاقه‌اي چادري فلفل نمكي و تســبيحي هم جلويش بود. 
از مشهد آمده بود به ديدن بي‌بي. بي‌بي احترامش كرده بود. 

جلوي پايش خروس زمين زده بود. 
مش كنيز ماچم كرد. صورتش بوي امام رضا)ع( مي‌داد.

 بوي آويشــن و زعفران. ماچ خيسش را پاك كردم و نشستم 
روبه رویش و شروع كردم فتيله كردن پرزهاي قالي. بي‌بي سفره 
كه انداخت، گفتم: »مدرســه تي‌تاب و نوشابه خوردم. گشنه‌ام 
نيســت.« صداي قاشــق چنگال مي‌آمد و من توي اتاق بغلي 
بغضي به قاعده خشــتي خيس خورده چسبيده بود ته گلوم.

پرواز خروس تا بشقاب مش‌کنیز

ما 14 تا نوه بوديم...دلخوشی‌ام خرج زندگی شد
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موسی نجفی:
ذات هویت ایرانی

 با اسلام تقویت شده است
انقلاب شاید  در تبیین نظری 
بتوان به ســه مرحله فکر کرد: »مرحله جنبش و 
نهضت«، »مرحله نظام« و در نهایت »آینده‌پژوهی 
انقلاب«. نباید انقلاب را فقط با خواسته‌های آنی 
آن زمان مردم بررسی کرد. ایمان مردم مثل انبار 
باروت می‌ماند. گاهی اوقات برای انفجار تنها نیاز 
به یک جرقه دارد. رهبران جامعه باید تلاش کنند 
این انبار باروت نم نکشــد و گرنــه با جرقه‌های 
مختلف هم اتفاقی نخواهد افتاد. سؤال اینجاست 
که »مردم چه اهدافی داشتند؟« اینجا به فرهنگ و 
هویت می‌رسیم و اینکه روح جامعه ایرانی مستقل 
است. این مســئله در یک زمان شکل نمی‌گیرد. 
نکته دیگر اینکه پهلوی‌ها تنها نظام ایران هستند 
که وابسته‌اند؛ زشتی وابستگی خانواده پهلوی را 
کاملاً در همه آن‌ها می‌بینیم و چیزی نیست که 
قابل تطهیر باشد؛ چرا حساسیت ما به وابستگی 
را برخی از همســایگان ما مثل عربستان ندارند؟ 
ایــن به هویت عمیق تاریخی ما برمی‌گردد. حال 
سؤال اینجاست که »آیا انقلاب ما هویتی است و یا 

هویت ما انقلابی است؟«
جامعه شــیعه دو عنصر عقلانیــت و اعتدال را 
دارد؛ پس چرا در مقطعی یکدفعه انقلاب صورت 
می‌گیرد؟ من ایــن را به همــان هویت مرتبط 
می‌دانم. انقلاب ما هویتی است و نه اینکه هویت 
ما انقلابی باشــد. اینکه چرا مردم مــا اخلاق را 
می‌خواهند، باز به مسئله هویت مرتبط می‌دانم. 
ما در ذات هویتمان حق‌پرستی، معنویت‌خواهی 
و عدالت‌طلبی را داریم. ذات هویت ایرانی با اسلام 
تقویت شده است تا به زمان صفویان می‌رسد و از 
زمان صفویان به بعد، هویت ملی جدیدی را شاهد 
هستیم. همه بشر این مؤلفه‌ها را دارند اما فرصت 
نمی‌کنند این را به منصه ظهور برسانند؛ همه اقوام 

نمی‌توانند ملت شوند.

 وقتی هویت ما انقلابی شد...
ما چهار بحران را در تاریخ ایران شــاهد هستیم؛ 
»بحران هلنی«، »بحران عربی«، »بحران مغولی« 
و »بحران غربی«؛ دو تا از این بحران‌ها ایدئولوژیک 
اســت؛ یکی دوره‌ای که ما اسلام را پذیرفتیم اما 
عربی شدن را نپذیرفتیم؛ یک دوره هم به بحران 
غربی مربوط می‌شود. غربی‌ها، هم هویت داشتند 
و هم سلطه. ایرانی‌ها نشان دادند آن چیزی را که 
ندارند طالبش هســتند، یعنی علم؛ اما به سلطه 
فکر نمی‌کنند؛ انقلاب هویتی باید تکلیف این را 
مشخص کند. مذهب شیعه توانست عناصر قبلی 

هویت ما را یک تشخص سیاسی دهد.
برای شــناخت هویت انقلاب باید ماهیت پهلوی 
را بفهمیم و اینکه چــرا هویت ما در مقطعی به 
این صورت شــد. ما می‌توانستیم بدون انقلاب و 
فقط با یک نظام دیگر ســرنگونی رژیم پهلوی را 
داشته باشیم؛ مثل خیلی از کشورها و مثل همه 
حکومت‌های پیشین ایران. در نظام مشروطه هم 
رژیم قاجار سرنگون نمی‌شود؛ چرا؟ چون ماهیت 
نظام قاجار با پهلوی فــرق می‌کرد و برای حفظ 
هویت نیاز به سرنگونی آن نبود. مشروطه‌خواهان 
بیشتر به خودشان نهضت می‌گفتند؛ چون آن را 
ادامه ندادند، از دل آن حکومت رضاخانی درآمد. 
انقلاب اســامی متکامل‌تر از مشــروطه است. 
وابستگی سیاســی پهلوی سبب شد فرهنگی را 
ترویج کنند که فرهنگ خودشــان نبود. پهلوی 
یک مثلت است: »سکولاریسم«، »ایران باستان« 

و »روشنفکری مدرنیته«.
انقلاب اســامی یک انقلاب هویتی است ولی در 

ایســتگاهی این هویت، انقلابی شد؛ چون رژیم 
پهلوی با ذات این هویت مشکل پیدا کرد و آن را 
دچار مشکل کرد؛ اما این همه ماجرا نبود. انقلاب 
آرام آرام هویت خود را نشان داد و نسبت به جهان 
مدرن دارد واکنش‌های خودش را نشان می‌دهد 
که می‌تواند علاوه بر حالت سلبی، حالت ایجابی 

نیز داشته باشد.

تقی آزاد ارمکی:
استقلال؛ اصلی‌ترین نتیجه 

انقلاب اسلامی 
باید توجه کنیــم انقلاب را از 
واقعیت اجتماعی آن منفــک نکنیم. نوگراهای 
ایرانی انقلاب اسلامی را در سایه انقلاب مشروطه 
توضیح داده‌اند؛ یا گروهی داریم که انقلاب اسلامی 
را در رابطه با انقلاب حضرت مهدی)عج( توضیح 
می‌دهند. باید انقلاب اســامی را با رژیم پیشین 
توضیح دهیم؛ جریان اندیشــه‌ای، فکری، فقهی، 

اجتماعی و سیاسی آن و همچنین نیروهایی که در 
آن شرایط ظهور کرده‌اند.

رژیم پهلوی، وابســته و آمریکایــی و جامعه آن 
زمان، یک جامعه غیراخلاقــی بود. انقلاب علیه 
رژیم و جامعه پیشین بود. پس از انقلاب اسلامی، 
جمهوری اســامی متولد می‌شود؛ یعنی رژیمی 
متناسب با خواسته‌های مردم که وابسته نیست 
و این اســتقلال، اصلی‌ترین اتفاقی اســت که با 
انقلاب محقق شد. نکته بعدی رسیدن به جامعه 
اخلاقی اســت که در این جا مناقشه وجود دارد؛ 
امروز مشکل اساسی جمهوری اسلامی، مربوط به 

جامعه اخلاقی است.
مردم ما بســیار سازگار هستند؛ نه سازشکار. این 
ســازگاری به آن‌ها یک متانــت ادبی، فرهنگی، 
اخلاقی و کلامی می‌دهد کــه آن‌ها را تاریخ‌مند 
می‌کند و به کنشگران برای تصمیم‌گیری فرصت 
می‌دهــد. اگر رژیم پیشــین نبود، مــردم ما به 
هیچ‌وجه انقلاب نمی‌کردند و راه دیگری را انتخاب 

می‌کردند. در رژیم گذشته، توسعه - حالا هر نوعی 
از توسعه - شکل گرفته بود؛ چرا با اینکه آن رژیم 
توســعه را دنبال می‌کرد، مردم علیه آن انقلاب 
کردند؟ چون مردم دغدغه جامعه اخلاقی داشتند 
و از جمهوری اسلامی این خواسته را داشتند و به 

همین دلیل روحانیت به میان می‌آید. 

 انقلاب اسلامی
مدرن‌ترین انقلاب جهان است

همه کتاب‌هایی که درباره انقلاب اسلامی نوشته 
شــده، فهم رژیم پیشــین را از دستور کار خارج 
کرده‌اند. چهلمین ســال انقلاب اسلامی فرصتی 
بود برای یک فهم جامع درباره رژیم پیشین. چرا 
برخی می‌گویند شما هم مانند رژیم گذشته عمل 
می‌کنید؟ چون پروژه توســعه باید در این کشور 
پیاده شــود و هر کســی بر این سرزمین حاکم 
بشود، این پروژه را انجام می‌دهد. جامعه اخلاقی 
می‌توانست این مسئله را متفاوت کند. ما حتی به 
این مسئله نگاهی متعالی‌تر داشتیم و آن جامعه 
اخلاقی، دینی و شــیعی بود. فراموشی محتوای 
انقلاب اسلامی ما را به اینجا رساند؛ همه چیزمان 

شده خود پیکر جمهوری اسلامی.
این اســت که یکی از بحث‌های ما تعارض میان 
انقلاب اســامی و جمهوری اسلامی شده است. 
جامعــه اخلاقی کجــا متوقف و از دســتور کار 
خارج شد؟ رژیم پهلوی اشــتباهش این بود که 
فکر می‌کرد دارد یک جامعه جدید می‌ســازد؛ در 
نتیجه رژیم پهلــوی جامعه را به واکنش بنیادی 
واداشــت؛ چرا که به جامعه بی‌اعتنایی کرده بود. 
پهلوی، ایران را از گذشــته تاریخی‌اش جدا کرد. 
آن چیزی که این جامعه را اخلاقی می‌کند معنای 
فرهنگ آن است؛ اینکه می‌گویند انقلاب اسلامی 

یک انقلاب فرهنگی است، همین است.
امروز مشــکل هویتی ما به این دلیل است که به 
انســجام‌بخش جامعه‌مان بی‌اعتنا بودیم  عنصر 
و درگیر صورت شــده‌ایم؛ چرا امــروز جامعه بر 
دیسکورس فساد تأکید می‌کند؟ دغدغه انقلاب 
اســامی یک جامعه کاملاً توسعه‌یافته نبود و در 
کلام امام)ره( این را نمی‌بینیم. گفتمان توســعه 

بعدها شکل می‌گیرد.
اخلاق گمشده است که به نابرابری، کاهش عدالت 

و آزادی می‌تواند بینجامد. 
مدرن‌ترین انقلاب جهان، انقلاب اسلامی است که 
می‌خواهد دو جهان را نجات دهد و مردم را ارتقا 
دهد؛ اما چرا به یکباره مشکلات مردم را فراموش 
می‌کنیم؟ اگر به محتــوای انقلاب توجه نکنیم، 
دچار تحجر می‌شــویم و به دام دشمنان انقلاب 

می‌افتیم.

اندیشه

در مجله تلویزیونی »زاویه« با حضور موسی نجفی و تقی آزاد ارمکی مطرح شد

انقلاب ما هویتی و فرهنگی است

روزشمار فجر انقلاب اسلامی )2(

 در 13 بهمن 1357 چه گذشت؟

تجدید بیعت امت با امام و ابراز نگرانی اسرائیل 
تاریخ/ مسعود غلامی: ســیزدهم بهمن‌ماه 57، آغــاز حضور گروه‌های 
مختلف مردم از سراسر کشور در مدرسه علوي برای دیدار و تجدید بیعت با 
امام)ره( است. با توجه به گستردگی حضور مردم مشتاق در کوچه‌های اطراف 
مدرسه علوی، پارچه‌های دستنویسی روی دیوارها نصب کرده‌اند که »زیارت 
قبول؛ با یک بار زیارت امام این توفیق را به دیگران هم بدهید«. براساس برنامه 
کمیته رفاه و برنامه‌های امام، از ســاعت ۹ تا 12 هر روز آقایان می‌توانند در 
مدرسه شماره 2 علوی و خانم‌ها از ساعت 15:30 تا 17:30 در همین محل 

به دیدار رهبر انقلاب بروند.
بختيار در واكنش به استقبال عمومي مردم از ورود امام، با انجام مصاحبه‌های 
پي‌درپي و صحبت در مورد برنامه‌های آتی خويش، سعی در عادی جلوه‌دادن 
اوضاع دارد. به گزارش آژانس خبری آمریکایی آسوشیتد پرس، بختیار گفت: 
»اینکه چندین میلیون نفر برای استقبال از آیت‌الله به تهران آمدند، مبالغه‌آمیز 
است«. وی افزود، همچنان مشتاق ملاقات با ایشان است. نخستین گروهی 
که به دیدار امام رفتند، روحانیون بودند. امام خمینی)ره( در جمع روحانیون 
به بیان مفاسد رژیم شاه پرداختند و از مسئولان آن خواستند تا کنار بروند.  
ایشــان ضمن اشاره به بی‌قانونی‌های دولت، فرمودند: »رژیم سلطنتی از اول 

خلاف عقل بود... هر ملتی باید خودش سرنوشت خودش را تعیین کند«.
بر اساس گزارش فرمانداري نظامي تهران و حومه، 5 تا 6هزار نفر از همافران 
نيروي هوايي در جلوي پادگان جمشــيديه با سر دادن شعارهايي خواستار 
برقراري حكومت اسلامي در كشور شدند. در همین حال، دکتر سنجابی رهبر 
جبهه ملی هم خواستار اســتعفای بختیار شد و گفت: »جبهه ملی به امام 
خمینی وفادار اســت«. خبرگزاری بین‌المللی رویترز هم اعلام کرد: »دولت 
اســرائیل از بازگشت آیت‌الله خمینی به ایران ابراز نگرانی شدید کرد و گفت 
که ممکن اســت ورود آیت‌الله به ایران سبب بروز تندروی‌های خشن شود و 
کوشش‌های صلح خاورمیانه را به خطر بیندازد«. همچنین بر اساس گزارش 
خبرگزاری فرانسه، یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین با درود به 
ملت قهرمان ایران و امام خمینی گفت: »سقوط شاه ایران نشانه سقوط همه 

رژیم‌هایی است که آلت دست امپریالیسم آمریکا هستند«.
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا نیز اعلام کرد: »اظهارات ضدآمریکایی امام 
خمینی هنگام ورود به تهران، هیچ تغییری در مواضع آمریکا نسبت به ایران 
نداده است«.همچنین به موجب يادداشت تفاهمي كه بين اريک فن ماربد، 
نماينده وزارت دفاع آمركيا و ارتشبد طوفانيان امضا شد، ايران از دريافت 16 
فروند هواپيماي اف 16، 20 فروند هواپيماي اف 4، هفت فروند آواكس، تعداد 
زيادي موشــک و چندين دستگاه رادار با مجموع ارزش 10 میلیارد دلار كه 

قبلاً سفارش داده بود، صرف‌نظر كرد. .

 اندیشــه   نوبت اخیر از برنامه تلویزیونی »زاویه« که چهارشــنبه 
گذشته، ۱۰ بهمن‌ماه از شبکه ۴ سیما پخش شد، به موضوع »تحلیل 
نظری انقلاب اســامی« اختصاص داشــت. در ادامــه، گزیده‌ای از 
گفت‌وگوی این برنامه را به نقل از خبرگــزاری مهر خواهیم خواند؛ 

گفت‌وگویی که میهمانان آن، دکتر موسی نجفی، رئیس پژوهشکده 
فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
 و دکتر تقی آزاد ارمکی، اســتاد جامعه‌شناســی دانشــگاه تهران 

بودند. 



پول ما را به تيم ملى المپيك دادند 
كى روش:تاج گفت وزير فوتبال را دوست ندارد

ورزش: سرمربى سابق تيم ملى فوتبال ايران با اشاره به ادعاى مهدى 
تاج درباره اينكه وزير ورزش حامى تيم ملى و فوتبال نيست، گفت: تاج 

گفت كه وزير ورزش با من مى جنگد چون قراردادت را تمديد كردم.
كارلوس كى روش اظهار كــرد: ما بازى با برزيل و اســتراليا را ترجيح 
مى دهيم اما فدراســيون و وزير ورزش اين طور نيســتند. او در بخشى 
از صحبت هاى خود از ادعاى مهدى تــاج مبنى بر اينكه وزارت ورزش 
به خاطر كى روش از تيــم ملى حمايت نمى كند، يادآور شــد: رئيس 
فدراســيون (مهدى تاج) به من گفت كه دولــت مى گويد حتى يك 
پنى (پايين ترين ارزش پول در آمريــكا) هم پرداخت نمى كنم. رئيس 
فدراسيون گفت وزير ورزش فوتبال دوست ندارد، فوتبال را نمى خواهد 

و نمى خواهد كى روش اينجا باشد.
كى روش به خرج شدن پول تيم ملى در راه آماده سازى تيم ملى اميد 

براى مرحله مقدماتى قهرمانى آســيا در نوروز 98 اشاره كرد 
و ادامه داد: فدراســيون پول ما را خرج كــرد. آن پول متعلق 
به بازيكنــان و كادرفنى بود كه خرج تيــم المپيك، غذاى 

فدراسيون و ... شد و به ما گفتند پول نداريم.

ترابى امروز با پرسپوليس 
ثبت مى كند

ورزش: بازيكن جديد تيم فوتبال پرسپوليس روز شنبه 
قرارداد خود را با اين باشــگاه رســمى مى كند و از روز 
يكشنبه در تمرينات حاضر خواهد شد. مهدى ترابى 
بازيكن جديد تيم فوتبال پرسپوليس امروز با حضور 
در هيئت فوتبال استان تهران قرارداد خود را به صورت 
رسمى با اين باشــگاه ثبت خواهد كرد.  ترابى پس از 
عقد قرارداد از روز يكشــنبه در تمرينات پرسپوليس 
حاضر خواهد شد و زير نظر برانكو كار خود را رسما آغاز 

خواهد كرد.

فريبا: مربى بعدى تيم ملى 2 باخت 
بياورد مردم او را مى كُشند!

فارس: بازيكن ســابق تيم ملى معتقد اســت 
سرمربى بعدى اين تيم كار سختى را در انتظار 
خواهد داشت. بهتاش فريبا مى گويد: «شرايط 
فوتبال مملكت ما به شــكلى اســت                                                                                                                                                                                                                                                             كه ا گر 
يك مر بى بيايد و 2 باخــت بياورد، مردم او ر ا 
مى كشند چو ن اعصاب همه خراب است                                                                                                                                                                                                                                                            .                               شما 

ببينيد هيچ مر بى به جز كى روش نمى توانست تيم ملى 
ر ا قبل از جام ملت ها به كشور قطر ببرد.                                                                                                                                                                     من هميشه اين كارهاى 
كى روش ر ا پسنديده ام و معتقدم او بر ا ى تيم ملى ايران هم اسم 
خوبى داشت و همين اين كه د ر مجامع بين المللى سطح و اعتبار 

تيم ملى ما ر ا بالا برد.                                                                                                                          »

قوچان نژاد: با تمام قلبم در سيدنى 
بازى خواهم كرد

ورزش: مهاجم ســابق تيم ملى ايران از انگيــزه بالاى خود براى 
شروع كارش در ليگ استراليا خبر داد. رضا قوچان نژاد كه از آپوئل 

نيكوزياى قبرس به ســيدنى استراليا پيوســته مى گويد: «من اينجا 
هســتم تا بهترين بازى ها را براى تيمم انجام دهم و بتوانم به اين تيم 
كمك كنم تا به قهرمانى در ليگ استراليا برسد. بى صبرانه منتظر شروع 
كارم در سيدنى هســتم تا هم در ليگ و هم در ليگ قهرمانان بتوانيم 
عملكرد خوبى داشته باشــيم. هر دو رقابت به يك اندازه براى ما مهم 
هستند و بايد بتوانيم نتايج خوبى در اين رقابت ها كسب كنيم. با تمام 
قلبم براى باشگاه بازى خواهم كرد و هر چه در توان دارم براى موفقيت 

تيم انجام خواهم داد.»

آزمون در زنيت
ورزش: «گرگ ها»ى جزيره از خريــد مهاجم تيم ملى فوتبال ايران از 
روبين كازان صرفنظر كردند. پايگاه خبرى اسكاى اسپورت در آخرين 
روز از پنجره نقل و انتقالات زمستانى فوتبال اروپا اعلام كرد كه باشگاه 
ليگ برترى ولورهمپتون از خريد ســردار آزمون منصرف شده است. 
اين بازيكن به زنيت پيوســت و مى تواند در ليگ اروپا بازى كند. آنها 
بابت اين انتقال مبلغ 12 ميليون يورو به باشگاه روبين كازان پرداخت 

خواهند كرد.

قائدى مشكلى براى بازى با پيكان ندارد
نگرانى ها بابت مصدوميت وينگر بيهوده بوده و مهدى قائدى مشكلى 
براى حضور در بازى بــا پيكان در هفته شــانزدهم ليگ برتر نخواهد 
داشــت. مهدى قائدى در بازى دوســتانه ابتداى هفته استقلال برابر 
نساجى با مصدوميت نسبتا شديد روبه رو شد و در اين مدت در تمرين 
گروهى اين تيم حضور نداشت. با اين حال قائدى امروز بدون مشكل 
در كنار ساير بازيكنان تمرين كرد تا مشخص شود مشكلى براى بازى 

مقابل پيكان ندارد و مى تواند در تركيب تيمش بازى كند. 

شجاعى: كى روش براى فوتبال ما نعمت بود
مهر: كاپيتان تيــم ملى فوتبال ايران ضمن اشــاره بــه حذف تيم 
كشورمان در نيمه نهايى جام ملت هاى آســيا به تمجيد از عملكرد 
كى روش در اين تيم پرداخت. مسعود شجاعى در اين باره مى گويد: 
«آقاى كى روش يك مربى خيلى بزرگ با كاراكترهاى شــخصيتى 
خاص خودش است. او و تمام دستيارانش تلاش داشتند تا بهترين ها 
را براى تيم ملى ايجاد كنند. حضور آقاى كى روش در فوتبال ايران 
و تمام چيزهايى كه خودتان بهتر در جريان هســتيد براى فوتبال ما 

مانند نعمت بود.»

تراكتورسازى به دنبال رضايت طلبكاران
تيم فوتبال تراكتورسازى به دنبال جلب رضايت  طلبكاران خود است 
تا بتواند مجوز ثبــت قرارداد بازيكنان را دريافــت كند. چند روز قبل 
جمشــيد نورشــرق رئيس كميته تعيين وضعيت فدراسيون فوتبال 
اعلام كرد باشگاه هاى طلبكار تا رضايت شاكيان خود را نگيرند اجازه 
ثبت قرارداد ندارند. در همين راستا باشگاه تراكتورسازى چند شاكى از 
گذشته دارد كه تا رضايت آنها را نگيرد نمى تواند اقدام به ثبت قرارداد 
كند و تا به الان نفراتى كه اين تيم در نيم فصل جذب كرده قراردادشان 
ثبت نشده است. گفته مى شود باشگاه تراكتورسازى 4  طلبكار دارد و 
مسئولان اين باشگاه با آنها در حال مذاكره هستند تا با پرداخت پول 
يا چك بتوانند مجوز ثبت قرارداد را دريافت كنند. امروز آخرين مهلت 

ثبت قرارداد بازيكنان است.

ضد حمله

به مناسبت دهه مبارك فجر آغاز شد
جشنواره خورشيد ولايت در تربيت بدنى آستان 

قدس رضوى 
همزمان با فرارسيدن چله انقلاب اسلامى و ايام االله دهه مبارك فجر جشنواره 
خورشيد ولايت با مسابقات فرهنگى ورزشى در تربيت بدنى آستان قدس رضوى 

با محوريت كانون هاى خادميارى ورزش كشور آغاز شد.
به گزارش روابط عمومى تربيت بدنى آستان قدس رضوى اين مسابقات در 
رده نوجوانان در رشته هاى دووميدانى ، آمادگى جسمانى ، فوتسال ، شنا 
، تنيس روى ميز و ورزش باستانى با حضور استان هاى خراسان رضوى ، 
خراسان شمالى ، خراسان جنوبى ، گلستان و كرمانشاه از روز دوازده بهمن 

ماه آغاز شده است.
در پايان روز اول اين مسابقات در رشته دو و ميدانى ماده 100 متر پرهام شفقى 
از گلستان ، در ماده 800 متر حسام مظفرى از گلستان ، در آمادگى جسمانى 

مهدى احمدنيا از خراسان شمالى روى سكوى اول ايستادند.
در دور مقدماتى فوتسال و از گروه اول كرمانشــاه 6 بر 4 خراسان رضوى الف 

را شكست داد و خراسان جنوبى 12 بر 0 از سد خراسان رضوى ب گذشت.
در ماده شنا 66 متر فرداد جاور سينه و مهدى فتحى از كرمانشاه به مقام اول و 

دوم رسيدند و مهدى سوخته سرايى از استان گلستان سوم شدند.
اين مسابقات روز شنبه در رده نوجوانان به پايان مى رسد و از يكشنبه 14 بهمن 

ماه مسابقات پيشكسوتان آغاز مى گردد.

آخرين رده بندى فدراسيون جهانى شطرنج 
در ماه فوريه

صعود خادم الشريعه به رده پانزدهم جهان
ورزش: در جديدترين رده بندى فدراسيون جهانى شطرنج در ماه فوريه 
2019 ميلادى سارا سادات خادم الشريعه با 2476 واحد ريتينگ و 6 پله 
صعود نسبت به ماه گذشــته در رده پانزدهم برترين شطرنج بازان بانوى 
جهان جاى گرفت. او در ماه گذشته با 2468 واحد ريتينگ در رده بيست و 
يكم جهان قرار داشت. همچنين در اين رده بندى ايران با ميانگين 2556 
در رده بيســت و پنجم جهان قرار گرفت. ايران در آسيا همچنان در رتبه 
سوم قرار دارد. كشورمان در ابتداى سال 2015با ميانگين 2479 در رده 

51 جهان و ششم آسيا قرار داشت.

4 تيم خارجى در مسابقات بين المللى اسكى 
معلولان

ورزش: رئيس انجمن اسكى معلولان از برگزارى مسابقات بين المللى اسكى 
معلولان در رشته هاى آلپاين، اسنوبورد و صحرانوردى از روز شنبه 13 بهمن در 

پيست اسكى ديزين و آبعلى خبر داد.
عيسى ساوه شمشكى افزود: مسابقات بين المللى اسكى معلولان و نابينايان و 
كم بينايان در رشته هاى آلپاين، اسنوبورد و صحرانوردى با حضور 28 ورزشكار 
زن و مرد و چهار تيم خارجى از كشورهاى پرتغال، تركيه، قزاقستان و آذربايجان 
از امروز در پيست اسكى ديزين و آبعلى (امامزاده هاشم) آغاز و تا 19 بهمن ادامه 

خواهد داشت.

قهرمانى ميعاد لطفى در تور تنيس روى ميزايران
بــه  ايــران  ميــز  تنيــس روى  تــور  دوره  پنجميــن  ورزش: 
پايــان رســيد و عنــوان قهرمانــى بــه ميعــاد لطفــى رســيد.
در مرحله فينــال ميعاد لطفى با نتيجــه 4 بر 3 حميدرضــا طاهرخانى را 
شكســت داد.پيش از اين در مرحله نيمه نهايى افشــين نوروزى با نتيجه 
4بر2 برابر لطفى شكست خورده بود.طاهر خانى هم با نتيجه 4 بر 2 مهرداد 
دهستانى را شكست داد.به اين ترتيب لطفى عنوان قهرمانى را به دست آورد.
طاهرخانى نايب قهرمان شد.نوروزى و دهستانى هم مقام سوم مشترك را به 

دست آوردند.

قادريان: تمام هدفم رسيدن به دوبنده المپيك 
است

ورزش: قهرمان وزن 87 كيلوگرم مسابقات كشتى فرنگى جام تختى گفت: تمام 
هدفم رسيدن به دوبنده تيم ملى در بازى هاى المپيك و كسب مدالى خوشرنگ 
در اين رقابت هاست. يوسف قادريان درباره كسب عنوان قهرمانى در مسابقات 
كشتى فرنگى جام تختى و حضورش در وزن جديد گفت:  با توجه به اينكه وزن 
82 كيلوگرم المپيكى نبود و از طرفى تغيير قوانين وزن كشى با مشورت مربيان 
به يك وزن بالاتر آمدم. وى ادامه داد: خوشبختانه با وجود اينكه اولين تجربه ام در 
وزن جديد بود نتايج خوبى كسب كردم و راضى هستم؛ اميدوارم بتوانم همين 
روند را تا رسيدن به دوبنده تيم ملى در مسابقات جهانى و المپيك نيز ادامه دهم. 
تمام هدفم رسيدن به دوبنده تيم ملى در بازى هاى المپيك و كسب مدالى 

خوشرنگ در اين رقابت هاست.

منهاى فوتبال
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كاگاوا راهى بشيكتاش شد
ورزش: بازيكن مشهور ژاپنى ســوپر ليگ تركيه را به عنوان مقصد آينده 
دوران حرفه اى خود برگزيد. شينجى كاگاوا، ســتاره مشهور فوتبال ژاپن 
و تيم بوروســيادورتموند با امضاى قراردادى قرضى تــا پايان فصل راهى 
باشگاه بشيكتاش تركيه شد. هافبك 29 ساله ژاپنى دورتموند كه در اين 
فصل به دليل نيمكت نشــينى فرصت حضور در جام ملت هاى آســيا را از 
دست داد، در آســتانه انتقال به موناكو بود، اما در نهايت تصميم گرفت به 

بشيكتاش بپيوندد.

قرارداد عجيب بارسلونا با يك بازيكن برزيلى 
ورزش: تيم فوتبال بارسلونا با باشگاه اتلتيكو مينيروى برزيل براى انتقال امرسون 
دسوزا جونيور، دفاع راست 20 ساله اين باشگاه از ابتداى ماه جولاى 2019 به توافق 
رسيد. هزينه اين انتقال 12 ميليون يورو خواهد بود و امرسون قراردادى پنج ساله با 
باشگاه بارسلونا تا ژوئن 2024 به امضا مى رساند.البته طبق اعلام سران بارسلونا، اين 
بازيكن تا پايان فصل جارى به بتيس قرض داده مى شود، سپس با بارسلونا قراردادى 
پنج ساله امضا مى كند و دوباره به بتيس برمى گردد تا زمان شروع قرارداد اصلى اش 

با كاتالونيايى ها فرا برسد!

سولارى: براى افرادى كه بنزما را تازه شناختند، متأسفم 
ورزش: سانتياگو سولارى ، سرمربى آرژانتينى كهكشانى ها در تمجيد از بنزما كه به مانند 
بازى با اسپانيول - در لاليگا - در ديدار برگشت مقابل جيرونا هم دو گل به ثمر رساند، گفت: 
اين هم بنزمايى است كه ما سالهاست داريم مى بينيم. براى افرادى كه كريم را از هفته 
گذشته شناختند، متأسفم. او بازيكن بسيار مستعد و در خدمت تيم است. بنزما روى فرم 
است و ما بابت گلزنى او خوشحال هستيم. وى همچنين در خصوص ستاره ولزى اش كه 
در اين بازى در دقيقه 67 به جاى وينيسيوس جونيور به بازى آمد، يادآور شد: بازيكنانى كه 
به دليل مصدوميت از تركيب دور بوده اند، نياز به زمان دارند تا به شرايط ايده آل بازگردند. 

سولسشائر: مارسيال بايد از رونالدو الگو بگيرد
ورزش: اوله سولسشائر سرمربى منچستر، ضمن تمجيد از آنتونى مارسيال 23 ساله 
كه قرارداد خودش با منچستريونايتد را تمديد كرد از اين بازيكن خواست از كريستيانو 
رونالدو الگو بگيرد.  سولسشائر گفته:«كريســتيانو رونالدو به خاطر تلاشى كه كرد 
و تغييراتى كه در ســبك بازى خودش ايجاد كرد الگويى براى همه بازيكنان است. 
مارسيال مى تواند در هر فصل 20 گل بزند. او تمام كننده قهارى است اما دوست دارم 
كه بيشتر پشت مدافعان حركت كند و سعى كند گل هاى ساده هم بزند. او و رشفورد 

گل هاى قشنگ زيادى مى زنند .هر دو بازيكن مى توانند از رونالدو الگو بگيرند.»

سپيدر ود صفر - پرسپوليس يك

سرخ ها در يك چهارم نهايى به پديده رسيدند
يك آفريقايى ديگر در جمع آبى پوشان

«آياندا پاتوسى» رقيب جديد «طارق» در استقلال
ورزش: فعاليت هاى مسئولين باشــگاه استقلال تهران 
در فصل نقل وانتقالات همچنان ادامــه دارد و در  ادامه 
خريدهاى نيم فصــل، يك بازيكن اهل كشــورآفريقاى 

جنوبى به  جمع بازيكنان استقلال اضافه شد.
به هر حال با تاييد باشــگاه كيپ تاون ســيتى آفريقاى 
جنوبى در صفحه رســمى تويئترش مشخص شد آياندا 
پاتوســى هافبك 26 ســاله اين تيم ادامه فوتبالش را در 
باشگاه اســتقلال تهران پى خواهد گرفت و از امروز بايد 

منتظر حضور او در تمرينات استقلال باشيم.
آياندا پاتوسى بازيكن اهل كيپ تاون آفريقاى جنوبى كه 
متولد سال 1992 و 26 ساله است.پست اصلى او درواقع 
يك وينگر چپ به حساب مى آيد و اين در حالى است كه او 
به خاطر قابليت بازى با هر دو پا درپست هافبك تهاجمى 
و هافبك راست نيز به بازى گرفته مى شود  .ازخصوصيات 
بارز او  مى توان به قدرت دريبل زنى بالا و همچنين سرعت  
بالايش اشاره كرد . اين هافبك 26 ساله مهارت خوبى نيز 
در  زدن ضربات ايستگاهى دارد همچنين او از آمارخوب 
گلزنى در تيم هاى ســابق خود برخوردار است. پاتوسى 
فوتبالش را در سال 2011 و ازباشگاه لوكرن آغاز كرده و 
شــش فصل دراين تيم، به ميدان رفته است .وى در طى  
145 بازى در لوكرن موفق به ثمر رساندن 21 گل شده و 
سپس در سال 2017 به باشگاه كيپ تاون سيتى پيوسته 
است. او با پيراهن كيپ تاون در 22 بازى به ميدان رفته و 
توانسته  دراين تيم 9 گل بزند. پاتوسى در عين حال سابقه 
عضويت در تيــم ملى آفريقاى جنوبى را از ســال 2013 
نيزدر كارنامه خود دارد و درطى 12بارى كه پيراهن تيم 
ملى كشــورش را پوشيده، ســه گل را هم به نام خودش 
به ثبت رساند. آخرين بار او در ســال 2016 به تيم ملى 

كشورش دعوت شده است .
برطبق آمار سايت ترانسفرماركت، ارزش اين بازيكن اهل 
كيپ تاون يك ميليون يورو تخمين زده شــده است  . اما 
بيشترين ارزش آياندا پاتوســى در سال 2013 به زمانى 
مربوط مى شود  كه او در باشگاه  لوكرن بلژيك  مشغول به 
بازى بود.  در آن برهه ارزش پاتوسى به 2,2 ميليون يورو 

رسيده است .

 وينفرد شفر اميدوار است با به خدمت گرفتن او ،بر نيروى 
تهاجمى تيمش اضافه شود.

استقلال در شــرايطى  اين هافبك تهاجمى را به خدمت 
گرفت كــه در نيم فصــل دوم مى توانــد روى داريوش 
شــجاعيان نيز حســاب باز كند وبه اين ترتيب بعيد به 
نظر مى رسد مهاجمان اســتقلال بر خلاف نيم فصل اول 

مشكلى براى تغذيه داشته باشند .

پر وينگرترين استقلال 
احتمالا پاتوســى در ادامه فصل رقابت شانه به شانه اى 
با طــارق همــام خواهد داشــت. عطش وينفرد شــفر 
براى جذب وينگر در اســتقلال فروكش نكرده اســت و 
پيرمرد مى خواهد يكى از پروينگرترين اســتقلال هاى 
تاريخ را در زمان حضور خود شــكل دهد! به اين اسامى 
بنگريد: «محســن كريمى، مهدى قائدى، وريا غفورى، 
خسروحيدرى، روح االله باقرى، مرتضى تبريزى، داريوش 
شجاعيان، طارق همام.» در روزمه كارى پاتوسى آمده كه 
غالبا درپست گوش چپ بازى مى كند. پاتوسى به دليل 
مهارت اســتفاده از هر دو پا قابليت بازى در پست گوش 
راست را هم دارد اما مسئله اين است كه استقلال در هر 
دو پست بازيكنان بسيارى دارد كه در نيم فصل اول بارها 

مورد استفاده قرار گرفته اند.

ورزش: در ادامه جام حذفى و در مرحله يك چهارم 
نهايى دو تيم سپيد رود رشت و پرســپوليس تهران 
در ورزشــگاه ســردار جنگل به مصاف هم رفتند كه 
اين بازى بــا تك گل دقيقــه 93 ســعيد كريمى به 
سود پرســپوليس به اتمام رسيد.پرپســوليس با اين 
پيــروزى حريف تيــم پديده در مرحلــه يك چهارم 

نهايى شد.
پنج شــنبه تاريخ براى على كريمى دوباره تكرار شد و 
او در شــرايطى كه  دو دقيقه از اوقات تلف شده بازى 
مى گذشت توسط بازيكن ناشناخته پرسپوليس سعيد 
كريمى  دروازه اش باز شــد تا يك شكست تلخ ديگر 
در كارنامه ديدار هاى ســپيدرود و پرسپوليس به نام 
او  ثبت شــود . نتيجه آخرين رويارويــى اين دو تيم 
هم با گل دقيقه 90 آدام همتى تعيين شــد تا جوانان  
جوياى نام پرسپوليس براى بالا كشيدن خود نردبانى 

بهتر ازسپيد رود جادوگر پيدا نكرده باشند.
شــايد اصلا قــرار نيســت محبــوب تريــن بازيكن 
پرسپوليس در اين 20 ســال  اخير در مقابل تيمى كه 

او را به دنيا معرفى كرده است برنده باشد.
 حتى اگر در طول نود دقيقه عليپور و منشــا و نعمتى 
و «بودمير» و ســروش رفيعى را هم بتوانى كنترل كنى 
يك همتــى  يا كريمى  پيدا مى شــود كــه تير آخر را 
درست درهدف فرود  آورد .سپيد رود جادوگر درمقابل 
پرسپوليس مدعى، طورى بازى كرد كه از حالا مى توان 
به بقاى اين تيم در ليگ برتر اميدوار باشيم . آن ها در 
طول بازى فارغ از ترس از باخت حتى يك قدم  پا پس 
نكشيدند و شانه به شانه ســرخ پوشان پايتخت فوتبال 

بازى كردند تا ايستاده بميرند .
على كريمى و دســتيار وفادارش عليرضا امامى فر به 
خوبى به اين امر آگاهند كه براى نيم فصل دوم چه راه 
ســختى را در پيش دارند اما على كريمى بايد از پس 

اين ماموريت بربيايد.

طلسم حذفى مى شكند؟
دستيابى به دو قهرمانى ليگ برتر و يك نائب قهرمانى 

در كنار قهرمانى ســوپركاپ و حضور در فينال آســيا 
يك خلا بزرگ در كارنامه برانكو به چشم مى آورد كه 

تنها سه گام با آن فاصله گرفته است.
نكــو در طــول دوران حضــورش در نيمكــت  برا
پرســپوليس با بدشانســى و البته گاهــى اوقات هم 
نمايــش دور از انتظــار از صعود در جــام حذفى و 
موفقيــت در آن ناكام بوده اســت؛ با ايــن حال در 
فصل جارى همچنان اين شــانس را خواهد داشــت 
تا به شكســت اين طلسم بيانديشــد و تنها سه گام با 

آن فاصله دارد.
بعد از شكســت نــود اروميه دســته اولــى و تيم ته 
جدولى سپيدرود اكنون پرســپوليس جدال با پديده 
را پيــش رو دارد تا خــود را در نيمه نهايــى و برابر 
نند  ســپاهان ببينيد. مهمترين حريفانى كــه مى توا
حســرت برانكو را بــر فوتبال ايران ادامــه دار كنند 
و البته بعد از اينكــه مقابل اين دو به نتيجه دســت 
يافت بايــد در فينال تيم شــگفتى ســاز داماش را 

ملاقات كنند.
آيا ايــن بار برانكو به طلســم خــود در فوتبال ايران 
پايان خواهد داد يا حريفان پيش رو به ليست اسامى 
همچون ذوب آهن، قشــقايى و نفت آبادان كه مانع 

بلندپروازى آنها شدند اضافه مى شوند؟

اميرمحمد ســلطانپور: پنجره نقل و انتقالات فوتبال 
در اروپا، بامداد ديشب بسته شــد و تا تابستان باشگاه ها 
خريد و فروشى نخواهند داشت. مى خواهيم در زير نگاهى 
بيندازيم به فعاليت هاى باشگاه ها و اينكه كدام ها برنده و 

كدام يك بازنده اين پنجره بودند.

برنده: آلوارو موراتا
موراتا زير نظر دو ســرمربى متفاوت در چلسى بازى كرد 
و نتوانســت نظر هيچكدام را به خود جلب كند. با اينكه 
همه او را به خاطر تجربه اش با رئال به عنوان قهرمان ليگ 
قهرمانان اروپا مى شناســند، اما لباس آبى، هيچوقت به 
خوبى اندازه او نشد. چلسى يك سال پيش تصميم گرفت 
تا با خريد ژيرو از آرســنال او را جانشين موراتا كند و اين 
ژانويه نيز خانه تكانى گسترده اى با خروج بتشوايى و آمدن 
هيگواين به لندن انجام داد. حالا موراتا ترانســفر رويايى 
خود به اتلتيكو مادريد را جشن مى گيرد و اميدوار است 

بتواند شروع جديدى در دوران فوتبال خود داشته باشد.

بازنده: آرسنال
پنجره نقل و انتقالات ژانويه از همان اول براى آرســنال 
خوب شــروع نشــد يعنى همان زمانى كه يوناى امرى 
ســرمربى توپچى ها اذعان كرد كه اين باشگاه به خاطر 
مشكلات مالى توان خريد دائم هيچ بازيكنى را نداشته و 
اگر ترانسفرى نيز صورت پذيرد به صورت قرضى خواهد 
بود. اين خبر براى هواداران آرسنال شوكه كننده بود چون 
اين انتظار را داشتند كه نياز تيمشان به مدافع و هافبك 
جبران شــود. چند وقت پيش هم مشخص شد كه آرون 
رمزى قرارداد خود را با آرسنال تمديد نكرده و مى خواهد 
در تابستان به صورت آزاد به يوونتوس بپيوندد. آرسنال در 
خريد ايوان پريشيچ از اينتر نيز ناكام ماندند و خريد قرضى 

دنيس سوآرز بيشتر از سر ناچارى به نظر مى رسد.

برنده: كوين پرينس بوآتنگ
تلاش زياد بارســلونا براى خريد يك مهاجم جانشــين 
براى مهاجمان اصلى خود، آن ها را به ســراغ گزينه هاى 
عجيب و غريب زيادى رســاند. از كريســتين اســتوانى 

مهاجم ســابق ميدلزبورو گرفته تا ديگــران تا در نهايت 
به ســراغ كوين پرينس بوآتنگ بروند كه در باشگاه هاى 
درجه دوم زيادى توپ زده است. او سابقه بازى در لاليگا 
را نيز با لاس پالماس دارد اما بايد خود را خوش شــانس 
بداند كه در اين سن و سال و كارنامه نه چندان چشمگير 
به بارسلونا پيوسته و هر روز را با ستارگانى مانند مسى و 

سوآرز مى گذراند.

بازنده: پاريس سن ژرمن
اصلى تريــن ضربه به پى اس جى در پنجــره ژانويه عدم 
توفيق در خريد فرانكى دى يونگ پديده آژاكس و باختن او 
به بارسلونا بود. آن ها در خريد ديگر هدف هاى خود يعنى 
ادريس گيه و جولين وِيگل نيز ناموفق بودند و تنها خريد 
آن ها پئاندرو پارادس با رقم ســنگين 42ميليون يورو از 
زنيت بود كه توجهات زيادى را به خود جلب نكرده است.

خبر بد ديگر ژانويه براى آن هــا مصدوميت ده هفته اى 
نيمار بود، همچنين پاريسى ها در آستانه از دست دادن 
آدرين رابيــو هافبك خلاق خود هســتند كه احتمالا به 

صورت آزاد فرانسه را به مقصد بارسا ترك خواهد كرد.

برنده: بروسيا دورتموند
باشــگاه هاى زيادى را پيدا نخواهيد كرد كــه بتوانند از 
فروش بازيكن نه چندان نام آشناى خود 60 ميليون يورو 
به جيب بزنند اما زنبورها با فروش كريستين پوليشيچ به 
چلسى دقيقا همين كار را انجام دادند. پوليشيچ شايد يكى 
از بهترين استعدادهاى تاريخ آمريكا باشد اما وقتى نمى 
تواند در تيم دورتموند به بازيكن اصلى بدل شود شانس او 

در دورتموند بسيار كمتر خواهد بود.

بازنده: پپ گوارديولا
منچسترسيتى در ژانويه امســال دو تن از درخشان ترين 
استعدادهاى خود را از دست داد. براهيم دياز به رئال مادريد 
پيوست و همينطور ربى ماتوندو نيز به شالكه رفت. سيتى 
براى خريد فرانكى دى يونگ نيــز مصمم بود اما آن ها نيز 
مانند پى اس جى در مقابل بارسلونا بازنده بودند. با اينكه 
به نظر مى رســد مالكين من ســيتى از ابوظبى، مشكلى 
بابت حمايت مالى از اين تيم نداشــته باشند اما گوارديولا 
رسما اعلام كرد كه دســت آن ها براى پرداخت رقم خريد 

و همينطور حقوق گرانقيمت براى ستارگ ان بسته است.

«موراتا» ياغى مادريد

هفته 25 ليگ برتر انگليس
تاتنهام - نيوكاسل

شنبه 13 بهمن - ساعت: 16:00 زنده از شبكه ورزش

هفته 20 بوندسليگا آلمان
بايرلوركوزن - بايرن مونيخ

شنبه 13 بهمن- ساعت: 18:00 زنده از شبكه ورزش

هفته 22 لاليگا اسپانيا
بارسلونا - والنسيا

شنبه 13 بهمن-ساعت: 21:00 زنده از شبكه ورزش

اسكى آلپاين آلمان
يكشنبه 14 بهمن

ساعت: 13:00 زنده از شبكه ورزش

اسكى نورديك آلمان
يكشنبه 14 بهمن

ساعت: 14:30 زنده از شبكه ورزش
هفته 25 ليگ برتر انگليس

لستر سيتى - منچستريونايتد
يكشنبه 14 بهمن- ساعت: 17:30 زنده از شبكه ورزش

هفته 25 ليگ برتر انگليس
منچسترسيتى - آرسنال

يكشنبه 14 بهمن- ساعت: 20:00 زنده از شبكه ورزش
هفته 22 لاليگا اسپانيا

رئال مادريد - آلاوس
يكشنبه 14 بهمن-ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش 

ورزش در سيما

جواد رستم زاده: قطرى ها با قدرت تمام جام قهرمانى 
ملت هاى آســيا را بالاى سر بردند. ديشــب حتى تيغ 
سامورايى ها هم نتوانســت مانع پيش روى تيمى شوند 
كه مقتدرانه بازى ها را آغاز كرد و مقتدرانه براى اولين بار 
قهرمان جام ملت هاى آسيا شــد. پيروى 3 بر يك قطر 
مقابل ژاپن آن هم در كشــور امارات رويايى ترين اتفاق 

ممكن براى ميزبان جام جهانى آينده بود.
 بازى كه شروع شد خواب سامورايى ها آشفته شد. آنها 
با تيمى مرموز روبه رو شــدند كه فوتبالى فراتر از آسيا 
به نمايش مى گذاشــت و به راحتى حريف را در منگنه 
بازى هوشــيارانه خود قرار مى داد. گل قيچى برگردان 
«معزعلى» ســيه چرده كه نمايى بود از شــعبده پله در 
فيلم سينمايى «فرار به سوى» در همان ابتدا چشم آسيا 
را از حدقه درآورد. شاگردان سانچز براى آتش بازى در 
قلب امارات آمده بودند و ژاپنى هاى بخت برگشته براى 
قدرات نمايى غــول جديد قاره كهن تمــام مولفه هاى 
لازم را داشــتند. گل دوم قطر را كه «عبدالعزيز حاتم» 
در همان نيمه اول به ثمر رساند ديگر همه قدرت عنابى 
ها را باور كردند. زوج اكرم عفيف و معز على را حالا بايد 

مخوف ترين زوج آسيا بدانيم. 
اكرم عفيف مى ســاخت معز علــى كار را تمام مى  كرد. 
صحنه اى تكرارى براى آســيايى ها در ايــن جام . اكرم 
عفيف در صحنه گل دوم هم موثر عمل كرد. او با حضور 
به موقع در پشت محوطه جريمه با پاسى آرام عبدالعزيز 
حاتم را در موقعيت شــوت زنى قرار داد و اين هافبك با 
شوت پاى چپ زيباى خود اختلاف با ژاپن را به عدد دو 
رساند و هافبك تيمش را با 10 پاس گل در صدر جدول 

آقاى پاس گل هاى آسيا قرار داد .
 تمام داســتان نيمه اول همين بود. بازى خيره كننده 
عنابى هــا اما يك ســامورايى ماموريتــش را تا آخرين 
قطره خون درست انجام مى دهد. چه پيروز شود و چه 
شكست بخورد. نيمه دوم ، نيمه قدرت نمايى ژاپنى ها 

بود. مردان «هاجيمه» براى اعاده حيثيت هم كه شده بود 
توفانى شــروع كردند و حريف را در محاصره شديد قرار 
دادند. آبى پوشان ژاپن چون موجى سهمگين بر صخره 
سفيدپوشان  مى كوبيدند تا سرانجام دروازه قطر را براى 

اولين بار در اين تورنمنت باز كردند. 
گل اول ژاپن را مينامينو در دقيقه 71 به ثمر رســاند 
تا اميد در دل سربازان سرزمين خورشيد طلوع كند و 
براى به ثمر رساندن گل دوم بى تاب تر از قبل بر حريف 
بتازند. ده دقيقه حمله انتحارى ســامورايى ها البته به 
گلى ختم نشــد تا قطرى ها در پاتكى ويران كننده با 
كمك VAR صاحب ضربه پنالتى شوند. اين پنالتى را 
دقيقه 82 اكرم عفيف به گل ســوم قطر تبديل كرد تا 
همه چيز براى ژاپن تمام شود. قطرى ها بعد از ده سال 
برنامه ريزى در اين جام با شكســت تمام قدرت هاى 
سنتى آسيا چون عراق،عربستان،كره جنوبى و امارات 

ميزبان و البته ژاپن به عنوان پــر افتخارترين تيم جام 
ملت ها به قهرمانى بى بديل و رويايى دست يافت.آنها با 
يك گل خورده،نوزده گل زده و به دست آوردن عنوان 
آقاى گلى و آقاى پــاس و بهتريــن بازيكن جاى هيچ 

حرف و حديثى در اين جام نگذاشتند.

ركورد دايى شكست
المعز على با گلزنى در اين ديدار 9 گله شــد و توانســت 
ركورد بيشــترين گل در تاريخ جام ملت ها را كه در سال 
1996، على دايى توانسته بود ثبت كند را بشكند و به نام 

خود ثبت كند.
اين اولين تورنمنت معزعلى در جام ملت هاى آسيا بود و 
اكنون او 5 گل تا رسيدن به يك ركورد ديگر دايى فاصله 
دارد و آن هم بيشــترين گل در تاريخ جام ملت هاى آسيا 
است. دايى در تاريخ جام هاى ملت هاى آسيا كه به ميدان 

رفته توانسته 14 گل به ثمر برساند. اين بازيكن جايزه آقاى 
گل و بهترين بازيكن جام را بدست آورد.

سانچز: از اين به بعد به ژاوى زنگ مى زنم
فيليكس ســانچز ســرمربى تيم ملى فوتبال قطر پس از 
كسب قهرمانى در رقابت هاى جام ملت هاى آسيا گفت: 
بازيكنانم براى به دست آوردن قهرمانى جنگيدند. بازى 
خيلى سختى بود. خيلى خوب تلاش كرديم و در آخر براى 
بازيكنان و تماشاگران خوشحال هستم. از قطر ما را حمايت 

كردند و آنها لياقت اين قهرمانى و خوشحالى را داشتند.
سانچز در مورد پيش بينى ژاوى از قهرمانى قطر كه پيش از 
شروع مسابقات آن را پيش بينى كرده بود، گفت: به ژاوى 
زنگ مى زنم و مى گويم بازى هاى بعدى را هم پيش بينى  
كن تا بدانيم نتيجه ما چه مى شــود و برنده شويم. ژاوى 

شخصيت بسيار خوبى دارد و هميشه ما را حمايت كرده .

جام ملت هاى آسيا

با پيروزى سه بر يك در فينال جام ملت هاى آسيا ثابت شد

قطر قهرمان قدر

گفت وگوى ويژه

  تاج: سرمربى بعدى تيم ملى 

خارجى است
ورزش: مهدى تاج، رياست فدراسيون فوتبال 
در مورد حقوق كارلوس كى روش و هجمه هايى 
كه در مورد آن وجود داشــت، بيان كرد: حقوق 
آقاى كى روش مســئله اى بود كه در تخصص ما 
بود و آن را پرداخت كرديــم؛ ليپى هم گرانتر از 
كى روش بود و هم زودتر حذف شد اما اينطور به 

او هجمه وارد نشد.
تاج در ادامه با اشــاره به اينكــه طى دوران 
حضور كــى روش، كار زيرســاختى هم انجام 
شده اضافه كرد: اگر ما كار زير ساختى نكرده 
بوديم دو دوره متوالى راحــت به جام جهانى 
صعود نمى كرديم و در رده هــاى پايه به هيچ 
 PEC موفقيتى نمى رســيديم. مگر ســاخت
و 4 زمين چمن بــا كيفيت كار زير ســاختى 

! نيست؟
رياست فدراســيون فوتبال با اشــاره به اينكه 
ارزيابى از دوران حضــور كى روش مثبت بوده، 
حرف هايش را در مورد انتخاب جانشــين اين 
مربــى اينگونه ادامه داد: ارزيابــى ما و مردم از 
دوران حضور كى روش در تيــم ملى مثبت بود. 
تلاش اين است كه يك مربى در حد كى روش و 
به همان بزرگى بياوريم. براى انتخاب سرمربى 
ابتدا بايد زيرســاخت ها و قراردادهــا را فراهم 
كنيم و عجله اى هــم در اين مــورد نداريم در 
قرارداد سرمربى آينده تيم ملى نظارت بر روى 
تيم هاى پايه و حضور مربى ايرانى در كادرفنى 
گنجانده خواهد شــد. به همه مردم پيشــنهاد 
ميكنم صحبت هــاى كارلوس كى روش با عادل 
فردوسى پور در برنامه 90 كه دوشنبه پيش رو 

پخش مى شود را ببينند.
تاج در مورد اينكه آيــا با برانكو در مورد هدايت 
تيم ملى صحبت شــده يا خيــر، توضيح داد: با 
برانكو درمــورد هدايت تيم ملى بــه هيچ وجه 
صحبت نكردم. گزينــه ما براى هدايت تيم ملى 

خارجى خواهد بود.

ورزش: برانكو در پايان تمرين پرسپوليس در مورد شروع مجدد مسابقات و پيروزى مقابل سپيدرود 
رشت، گفت: بازى جام حذفى بود. متاسفانه تجربه بدى در جام حذفى داريم. از بازى با قشقايى 

و ذوب آهن گرفته تا ديدار مقابل نفت  آبادان. در جام حذفى مهمترين مسئله پيروزى است.

 4 بازيكن جديد 
وى افزود: چهار بازيكن جديد داشتيم و اين نفرات نمى توانند سريع با تيم هماهنگ شوند. سعيد 
كريمى جوان در اولين بازى خود گل زد. در كل بازى ديروز مقدمه خوبى براى نيم فصل دوم بود. همه 
اهداف ما در رقابت ها حداكثرى است. در كل از نتيجه بازى راضى هستم. هميشه دوست 
داريم بر بازى تسلط داشته باشيم. يكى از مشكلات ما همين زمين بود. نمى خواهم 

بهانه بياورم و بابت برد به هواداران و بازيكنان تيمم تبريك مى گويم.

 تيم هايى با بودجه بيشتر
سرمربى پرسپوليس در پاسخ به اين سوال كه نتايج درخشان اين تيم 
در نيم فصل با پنجره بسته  انتظارات را بالا برده و به نظر كار سخت شده 
است، خاطرنشان كرد:هميشه انتظارات بيشتر و بيشتر مى شود و اين 
يك مسئله طبيعى است. هدف ما اين است كه پرسپوليس سال به 
سال بهتر و بهتر شود. اين تضمينى براى كسب نتايج بزرگ نيست. 
قبلا هم گفتم تنها تيمى بوديم كه دوسال پشت سر هم به نيمه نهايى 
رفتيم و امسال به فينال رسيديم. تيم هايى كه خيلى بيشتر از ما 
سرمايه  گذارى كردند به اين موفقيت نرسيدند. مثلا الهلال از مرحله 
گروهى حذف شد. ما السد كه مرزى در بودجه اش ندارد را در نيمه 
نهايى شكست داديم. البته ما از فشارهايى كه گفتيد فرار نمى كنيم اما 
همه چيز ايده آل نخواهد بود. يك شكست نبايد ما را از پا در بياورد بلكه 

بايد باعث تلاش بيشتر ما شود.

 قراردادم را تمديد كردم
وى در پاسخ به اين سوال كه با جدايى كارلوس كى روش او با توجه به نتايجى 
كه كسب كرده يكى  از گزينه هاى سرمربيگرى تيم ملى خواهد بود، گفت:  من 
نمى دانم فدراسيون دنبال سرمربى اســت  يا نه؟ به برانكو اعلام شد جدايى 
كى روش قطعى است كه او در پاسخ اعلام كرد: اين مسئله  به فدراسيون مربوط 
است. مهدى تاج و همكارانش شرايط را آناليز مى كنند و بهترين تصميم را 
مى گيرند. من مربى پرسپوليس هستم و 6 ماه قبل قراردادم را تمديد كردم و 

يك سال و نيم ديگر با پرسپوليس قرارداد دارم.

 بازگشت رسن برايم مهم نيست!
وى در مورد زمان بازگشت ملى پوشان پرسپوليس اظهار داشت:  ملى پوشان تا 
يكشنبه باز مى گردند. بشار هم بايد تا به الان باز مى گشت اما هنوز برنگشته است. به برانكو 
اعلام شد كه بشار به ايران بازگشته كه او در جواب اظهار داشت: اين مسئله برايم مهم نيست. 
وى افزود: از احمد نوراللهى تشكر مى كنم كه قصد استراحت نداشت. او از امارات تماس 

گرفت و گفت مى خواهم به تمرين بيام. اين تصميم درست يك بازيكن حرفه اى است.

 بيرانوند قصد ماندن دارد
برانكو در مورد عملكرد خوب عليرضا بيرانوند و اينكه پيشنهاداتى در مورد جدايى او مطرح 
شد ولى اعلام كرد مى خواهد در پرسپوليس بماند، گفت:خوشحال هستيم كه بيرانوند قصد 
ماندن دارد. كيفيت او برايمان روشن است. عليرضا بهترين گلر آسيا است و ارزشى جهانى دارد. 
مى دانستيم ممكن است او پيشنهاداتى داشته باشد كه نتوانم رد كنيم. به همين دليل از 2 سال 
قبل رادوشوويچ را گرفتيم تا هميشه يك جايگزين مطمئن داشته باشيم. بابت عملكرد خوب بيرانوند 
در جام ملت ها خوشحال هستيم. اميدواريم اين مسئله باعث انگيزه بيشتر او شود. او براى پيشرفت جا 
زياد دارد. اينكه در آينده چه مى شود را مى بينيم. باشگاه برنامه اش را مشخص كرده است. اگر او قصد 
رفتن داشته باشد بايد همه از اين مسئله نفع ببرند. اين نگاه حرفه اى است. اين مسائل است كه سرنوشت 

بازيكن را مشخص مى كند. خوشحاليم كه او با ما هست و اهدافمان را در كنار هم دنبال مى كنيم.

حميد رضا خداشناس: روز پنجشنبه 11 بهمن ، فينال 
مسابقات ليگ برتر پرش با اسب كشور در باشگاه بام تهران 
با حضور هشت تيم به اتمام رسيد و باشگاه سوران مشهد به 
عنوان نماينده خراسان رضوى در پايان اين رقابت ها به مقام 
سوم كشور دست يافت و تيم هاى شيما كفش از باشگاه نزاجا 
تهران و باراد از باشگاه آزمون تهران به مقام هاى اول و دوم 
رسيدند.اين اتفاق براى نماينده استانمان در حالى افتاد كه 
تا سال 96 در ليگ برتر فقط تيم هاى تهرانى شركت داشتند 
ولى با نظر فدراسيون سواركارى دو تيم منتخب ليگ دسته 
اول نيز راهى ليگ برتر شدند و باشگاه سوران مشهد نيز در 
حالى سهميه ليگ برتر را كسب كرد كه بالاتر از اصفهان به 

مقام نخست ليگ دسته اول دست يافته بود.
كســب اين عنوان از سوى نماينده اســتانمان ما را بر آن 
داشت تا گفت و گويى با رامين چرمچى دبير هيئت سوار 
كارى خراسان رضوى و مالك باشگاه سوران داشته باشيم.

 كار بزرگ سورانى ها
رامين چرم چى، ضمن قدردانى از ســوار كاران تيمش ابراز 
داشت: اين مسابقات با توجه به حضور 6 تيم از تهران و با توجه 
به اينكه براى نخستين بار دو تيم از استان هاى ديگر شركت 
مى كردند واقعاً در ســطح بالايى برگزار شد و كسب عنوان 
سومى از سوى سواركاران ما كار بزرگى بود. بزرگ از آن جهت 
مى گويم كه از لحاظ امكانات و اسب اصلاً با تيم هاى تهرانى 
قابل قياس نبوديم. تهرانى ها اكثراً با اسب هاى خارجى در اين 
رقابت ها شركت مى كنند و اين در حالى است كه هر سوار كار 
با چند اسب در ليگ برتر حضور يافته بود، ولى بچه هاى ما كه 
با كمترين هزينه و بدون دريافت پولى و فقط معرفتى تيم را 
همراهى كردند و فقط با يك اسب نه تنها در ليگ برتر، بلكه در 
ساير رقابت ها شركت مى كنند. رامين چرم چى افزود: جالب 
است بدانيد كه ما بدون اسب يدك در ليگ برتر شركت كرديم 
و حتى در زمانى كه يكى از اسب ها مريض شده بود مجبور 
شديم كه اسب به امانت بگيريم و شايد اگر اين اتفاق براى اسب 

ما نمى افتاد، ما حتى رتبه بهترى كسب مى كرديم.

 نياز به حمايت داريم
وى با قدردانى از حميد نيكويى،رئيس هيئت سواركارى 
استان خراسان رضوى  و همچنين آقاى كاظميان اسپانسر 
و سرپرست تيم كه بخشــى از هزينه هاى تيم را متحمل 
شده اند درباره حمايت مسئولان ورزش استان نيز گفت: 
با توجه به بودجه هيئت واقعاً گله اى نداريم ولى اين تيم 
اگر از سوى استاندارى، اداره كل ورزش و جوانان استان و 
ساير نهادها حمايت شود پتانسيل كسب رتبه اى بهتر از 
اين هم را دارد. اتفاقى كه ما در تهران نيز شاهد آن هستيم 
و حمايت هاى نهاد هاى مختلف را از ورزش سواركارى مى 
بينيم.  اسامى ســواركاران تيم خراسان رضوى« رضا آيت 
اللهى، جواد امامى ، مقداد عسگرى ، پارسا بهزاديان، عطا 
آيت اللهى، بنيامين اژدرافشــار، هانيه نيكويى. سرپرست 

تيم: رضا كاظميان»

نيكويى:با تجربه هاى بيشتر  نتايج بهترى مى گيرم
حميد نيكويى، رئيس هيئت ســواركارى استان خراسان 
رضوى هم ضمن ابراز خوشــحالى و تبريك به سواركاران 
باشگاه ســوران و جامعه سواركارى اســتان گفت: نتيجه 
اى كه در رقابت هاى ليگ برتر به دســت آمد حاصل يك 
كار تيمى خوب و تلاش ســواركاران بى ادعاى استان بود 
كه به نظرم نتيجه اى بزرگ براى ورزش استان رقم زدند. 
وى ادامه داد رتبه اى كه سواركاران سوران بدست آوردند 
با توجه به هزينه ها و امكاناتى كه ديگر باشگاه هاى تهرانى 
و اصفهانى داشتند بسيار ارزشمند است و نشان از تكنيك 
و انگيزه بالاى سواركاران خراسان رضوى دارد. وى گفت: 
اميدواريم براى سال هاى بعد و با شــيوه جديد مسابقات 
بتوانيم بهتر از امسال نتيجه بگيريم و با تجربه هايى كه در 
اين دوره به دست آورديم اشتباهات خود را كمتر كنيم و 
مشهد و خراسان رضوى را به جايگاه واقعى اش در پرش با 
اسب برسانيم. وى در پايان گفت: سواركاران مشهدى لايق 
پوشيدن لباس تيم ملى هستند و با حمايت هاى بيشتر مى 

توانند در رقابت هاى مختلف بين المللى هم بدرخشند.

ورزش: كشور امارات در حالى ميزبان هفدهمين دوره جام 
ملت هاى آسيا بود كه با وجود تلاش هاى زياد نتوانسته بود 

هارمونى لازم را ايجاد كند.
چهار شــهر ابوظبى، دبى، العين و شــارجه از مسابقات 
با حضور 24 تيــم ميزبانى كردند. در اين بين مشــكلى 
به لحاظ لجســتيكى در بخش ميزبانى وجود نداشــت و 
اماراتى ها علاوه بر آماده كردن مناســب ورزشگاه ها، در 

بخش هماهنگــى و برگزارى بازى ها نيز شــرايط خوبى 
داشتند، اما اين ميزبانى بدون ايراد هم نبود و مشكلاتى در 

بخش هاى مختلف وجود داشت.
اماراتى ها در بخش ميزبانى از تيم ها تمهيدات خاصى براى 
تسهيل در رفت و آمد تيم ها در نظر گرفته بودند.  اسكورت 
اتوبوس تيم ها در مسير رفت و برگشت از هتل تا ورزشگا ه ها 
وجود داشت، اما گويا اماراتى ها فكر برخى مسائل از جمله 

ترافيك سنگين شهر دبى را نكرده بودند. به طور مثال 
پيش از شــروع ديدار ايــران و عراق تنهــا مورد گلايه 
كارلوس كى روش ترافيك شهر دبى بود كه سرمربى تيم 
ايران حتى به كنايه گفت كم مانده بود در دبى گم شوند. 
يكى از مسائلى كه چهره نامطلوبى به مسابقات مى داد، 
تعميرات شــهرى در اطراف تعدادى از ورزشگاه ها بود . 
هرچند اين اتفاق در اطراف ورزشگاه هاى شهر ابوظبى 
ديده نمى شد، اما در بســيارى از خيابان هاى پايتخت 
سياسى امارات، اين اتفاق چهره شهر را نامطلوب جلوه 
مى داد. اين در حالى بود كه از چهار سال پيش مشخص 

بود كه امارات ميزبان جام ملت ها خواهد بود.
ميزبان در بخش تماشاگران مســابقات، ايرادهايى در 

برنامه ريزى داشت. اولين مورد در بخش بليت فروشى 
بود و در حالى كه بارها اعلام مى شــد، تمام بليت ها به 
فروش رفته، اما ديده مى شــد كه در همان مســابقات 
صندلى هــاى زيادى خالــى مانــده و هوادارانى بدون 
بليت بيرون ورزشگاه هستند. حتى ديده شد كه برخى 
هواداران با وجود داشــتن بليت، براى ورود به ورزشگاه 

دچار مشكل مى شدند. 
با حال مشــكل تراشى سياســى اماراتى ها را نمى توان 
ناديده گرفت. هرچند اين مشكل تراشى فقط با قطرى ها 
بود و با وجود نگرانى ها از مشكل تراشــى براى ايرانى ها 
اتفاق خاصــى رخ نداد، اما اين مشــكلات قابل كتمان 

نيست. 

ميزبانى جام ملت هاى آسيا2019 

نمره متوسط براى پذيرايى اماراتى ها

سورانى ها روى سكوى سوم ايستادند

درخشش سواركاران 
خراسان رضوى در ليگ برتر

ايوانكوويچ: با پرسپوليس تمديد كردم

خروج برانكو از گزينه هاى 
سرمربيگرى تيم ملى
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سيما و سينما

خبر

چهره روز؛ مسعود فراستى
سيما و ســينما: تا به اينجاى 
جشــنواره به نظر مى رســد كه 
لقب چهره روز را مسعود فراستى 
منتقد نام آشناى سينما كسب 
كرده اســت. در روزهاى ابتدايى 
جشنواره اظهارات هيچ چهره اى 
به اندازه فراســتى بازخورد نداشــت و در فضاى مجازى دست به دست 
نشد. مسعود فراستى كه در ابتدا گمانه زنى هايى درباره بودن يا نبودنش 
در تلويزيون به عنوان منتقد وجود داشت، از شب دوم برنامه «هفت» در 
بخش ميز نقد «هفت» مقابل منتقد ميهمان نشست و خبر بازگشت خود 
به عنوان منتقد ثابت برنامه «هفت» را تأييد كرد. وى از همان برنامه اول 
و با زيرتيغ بردن فيلم هاى روز نخســت، ثابت كرد كه مى خواهد همان 
«فراستى هميشگى» باشد.آمدن فراستى هم طبيعتاً با حاشيه همراه شد 
و شايعه دستمزد «8 ميليون تومان براى هر برنامه» خيلى زود در فضاى 
مجازى دست به دست شد! شايعه اى كه البته براى آشنايان با سازوكار 
محاسبات مالى برنامه هاى تلويزيونى از همان ابتدا بيشتر شبيه شوخى 
بود، اما فراستى دربرابر آن سكوت نكرد و ضمن تكذيب اصل خبر، گفت: 
براى سرى جديد هفت قرارداد سفيد امضا كرده ام. با اين همه اتفاق ويژه 
درباره مسعود فراســتى شايعه دستمزد نبود، بلكه اظهار نظرى بود كه 
درباره يكى از فيلم هاى جشــنواره انجام داد. به نظر مى رسد كه يكى از 
فيلم هاى جشنواره سى وهفتم سرانجام به دل فراستى نشسته است و او 
پس از سال ها از يك فيلم تعريف كرده؛ «سرخ پوست» به كارگردانى نيما 
جاويدى تنها فيلم جشنواره سى وهفتم تا اينجاى كار است كه مسعود 
فراستى نه تنها آن را پسنديده كه از آن به عنوان «شوك امسال سينماى 

ايران» ياد كرده است.

رضا بابك، سال هاى دور از كار 
مهر: رضا بابك بازيگر باســابقه 
تلويزيون كه با فيلم ســينمايى 
«بنفشه آفريقايى» در جشنواره 
فجر حضور دارد، درباره سال هاى 
دورى اش از ســيما توضيحاتى 
ارائه داد. وى درباره اينكه در اين 
سال ها چندان در آثار تلويزيونى حضور نداشته است، گفت: به ياد دارم 
در سال هاى دهه 60 ما با تلويزيون بسيار همكارى داشتيم، ولى به يكباره 

مازاد تشخيص داده شديم!

نگاهى به فيلم « غلامرضاتختى» يكى از آثار مطرح روزهاى اول جشنواره سى و هفتم

جشنواره به احترام آقا تختى ايستاد

 سيما و سينما/ معين عارفى  پويانمايى شب آفتابى به كارگردانى على امانى اثرى 
ضعيف و خنثى اســت. ضعف كار بيش از ايرادهاى گل درشت تكنيكى اش به قصه 
ضعيف و ناتوانى كارگردان در روايت اين قصه برمى گردد، آن  هم در اثرى كه كودكان 
و نوجوانان قرار است مخاطبان اصلى اش باشند. صندوقچه اى قصه گو از شهر قصه ها 
دزديده مى شود و چند كودك به گونه اى ناخواسته درگير ماجراى اين دزدى مى شوند. 
مــا از اهميت بزرگ اين صندوقچه جز در متن گفتار آغازين فيلم، هيچ نمى دانيم و 
اساساً همزادپندارى ما با اين صندوقچه و اهميتش در قصه شكل نمى گيرد، همان گونه 
كه همه شخصيت هاى اين قصه در سطح مانده و در پشت ديالوگ هاى بى مزه و لوس 
مخفى  شده اند. اين پويا نمايى نه شيرينى و نمك يك اثر دوست  داشتنى طنز را و نه 
جسارت يك اثر هنرى مسئله محور را دارد. جاى خالى احترام و صميميت در خانواده 

كودكان داستان  بشدت احساس مى شود و متأسفانه در بسيارى از ديالوگ ها اندكى 
از نزاكت و ادب نيز فاصله مى گيرد و اين مورد با توجه به قشر مخاطب اثر، مسئله اى 
جدى است. كارگردانى ضعيف، قاب  بندى هاى بدون منطق و حركت هاى بد دوربين 
و كات هاى سريع ارزش تكنيكى بعضى از تصويرسازى هاى خوب اثر را نيز به حاشيه 
برده و نمره تكنيكى آن را مانند قصه گويى اش پايين آورده است. باز كردن صندوق 
بســته قصه هاى ايرانى، شهرى از قصه ها را براى صنعت پويا نمايى ايران مى تواند به 
ارمغان آورد به شرط آنكه حد و اندازه تكنيك خود را بدانيم و باور كنيم در جنگ نابرابر 

ابزار و هنر، قصه مى تواند برگ برنده ما باشد.

 سياه چركين
فيلم طلا به كارگردانى پرويز شهبازى در همان سراشيبى است كه بعد از دربند آغاز 
شــد، در مالاريا پر رنگ؛ اينجا تبديل به يك سقوط بزرگ مى شود. شهبازى كه در 
فيلم هاى نخستش دستور زبان سينما را مى دانست و رعايت مى كرد و تعليق برآمده 
از روايت را مهم مى دانست در طلا به فاجعه و مردودى بزرگى در كارنامه هنرى اش 

رسيده است، ديگر از هنر، خلاقيت و جسارت خبرى نيست. 
فيلم سطحى و شعارى است و تلخ تر آن كه سياه و چركين است. قصه  فيلم كليشه اى 
است و هر بخشــش عاريه اى از فيلمى در همين مضمون است. قصه خيلى زود لو 
مــى رود و انگيزه ديدن ادامه فيلم هم زود به پايان مى رســد. آدم هاى جامعه اى كه 
شهبازى تصوير كرده يا بايد بد و خبيث يا مفلوك و درمانده باشند. او گويى راه ديگرى 
سراغ ندارد و ترجيح مى دهد شخصيت داستانش را به  جاى رهايى از فلاكت در خباثت 
فرو ببرد و كام ما را نيز تلخ كند. داستان شعارى فيلم را فقط بايد تحمل كرد و منتظر 

تمام شدن زودترش بود. 
شخصيت ها همه قربانى شعارهاى فيلم مى شوند و تعليق قربانى قصه ضعيف آن است. 
فلاكت شخصيت اصلى و منجلابى كه در آن فرو مى رود ناگهان بر سر ما هوار مى شود. 
مهم نيست كه منطق و چگونگى در كار باشد، مهم نيست كه سينمايى در كار باشد، 
مهم نيست كه قرار است فيلم آدم هايى را خلق كند،كه دنيايى بسازند، مهم نيست 
هنرى كه دريچه اميد در آن بسته باشد هنر نيست. وصله فيلم فارسى ژانر فلاكت، فيلم 
طلا مى شود. فيلمى كه ضعيف، سطحى و از نظر هنرى و سينمايى بى ارزش است.

نگاهى بر شب آفتابى، طلا، معكوس و ناگهان درخت

متوسط ها در روزهاى آغازين جشنواره

نقد فيلم

 سيما و ســينما/ آرش شفاعى  معمــولاً 
در جشــنواره فيلم فجر هر ســال يكى دو فيلم 
هستند كه جشــنواره را تكان مى دهند. پس از 
مدتى رخوت به خاطر ديدن فيلم هايى مثل هم، 
معمولى و خسته كننده، فيلمى  مى آيد كه شور و 
حالى به جشنواره مى دهد و تأييد و تحسين همه 
را بر مى انگيزد. اتفاقاً هر سال اين اتفاق در ميانه  
يا روزهاى آخر جشــنواره رخ مى دهد اما امسال 
فيلمى  در روز نخست اكران سينماى رسانه ها به 
نمايش درآمد كه جشــنواره از ديدنش لذت برد، 
مخاطبان تحت تأثير قرار گرفتند و فيلمســاز را 

تشويق كردند. اين فيلم «غلامرضا تختى» بود.
«تختى»،از چند منظر فيلم مهمى اســت و من 
معتقــدم اين فيلم از جمله آثارى اســت كه در 
حافظه ســينماى ايران باقى خواهد ماند. همان 
گونه كه ما هر وقت مى خواهيم قاب هايى ماندگار 
از ســينماى ايران مثال بزنيم ناخودآگاه ســراغ 
مادر، آژانس شيشــه اى،  هامون، ناصرالدين شاه 
آكتور سينما، جدايى نادر از سيمين، خانه دوست 
كجاســت، رگبار و... مى رويم؛ در سال هاى آينده 
«غلامرضا تختى» نيــز در اين قاب هاى ماندگار 
خواهد نشست چرا كه سينماى ايران دين خود را 
به يك قهرمان واقعى، يك پهلوان و يك شخصيت 
خودساخته و بزرگ كه ده ها سال پس از مرگش 
هنوز محبوب اســت و در دل مردم جاى دارد، ادا 

كرد. 
بازسازى مستند گونه صحنه هاى كشتى تختى، 
روايت زندگى شخصى و اجتماعى او و به تصوير 
كشيدن دلايل محبوبيت او در بين همه مردم، در 
كنار مهــارت «بهرام توكلى» در خلق لحظه هاى 

سينمايى ماندگار كه بر لبه احساسات گرايى نيز 
حركــت مى كند، اين فيلــم را به فيلمى  تبديل 
مى كنــد كه از همين امــروز محبوبيت آن را در 
بين مردم مى شود پيش بينى كرد. تصوير كردن 
قهرمانى واقعى، قهرمانى كه انســانيت خالص و 
بى ريايش، مردم گرايى، فروتنى و دلســوزى اش 
براى مردم ما در اين روزگار يك كيمياست. چنين 
قهرمانى در سينماى بى قهرمان و خالى از شور و 

تپش ما، گل خواهد كرد.

اما اهميت و ماندگارى «غلامرضا تختى» تنها 
به همين دليل نيســت. اتفاقاً پشت اين فيلم و 
صحنه هاى احساس برانگيز قهرمانى، محبوبيت 
و تنهايى تختى، پرســش هايى جدى قرار دارد 
كــه مخاطب پس از تماشــاى فيلم و فروكش 
كردن شــور و حال نخســتين با آن ها روبه رو 
مى شود. فيلم با صراحت شــجاعانه اش در به 
تصوير كشيدن خودكشى تختى، مخاطب را با 
اين پرسش مطرح مى كند كه چرا يك قهرمان 

كــه به قول جلال، «در بودن خود، نبودن هاى 
همه را جبران كرده اســت» بايــد به اين جا 
برســد كه خود را از سر راه جامعه اش بردارد؟ 
آيا تصور تختى از جامعه درست بوده است؟ آيا 
اصلاً امكان زاده شدن يك قهرمان اسطوره اى 
در دوران ما وجود دارد؟ قهرمان اســطوره اى 
چگونه ممكن اســت همچنان جارى و سارى 
باشــد جز اينكه درســت در جايــى كه ديگر 
نمى شــود روى او حساب كرد، بازى را با مرگ 

خــود عوض كند؟ آيا تختى به اين چيزها فكر 
كرده است يا اينكه فشارى كه جامعه و توقعات 
رو به افزايشش از او به عنوان مردى كه دوران 
اوجش گذشــته و مغضوب حاكميت سياسى 
شده است، او را به نابودى كشانده است؟ اصلاً 
تختى تصور درســتى از جامعه گرايى داشــته 
است؟ همه اين ها پرسش هاى مهمى  است كه 
تازه پــس از پايان فيلم به ذهن ما مى رســد. 
فيلم را ببينيــد و خود را در موقعيت خانواده، 
همسر يا دوستان تختى قرار بدهيد، آيا به آنان 
حــق نمى دهيد كه تختى را براى اين درجه از 

ايثارگرى اش  شماتت كنند؟ 
فيلــم «غلامرضــا تختى» يك قهرمــان را به 
ســينماى ايران هديه كرد. قهرمانى كه البته 
بنا به وضعيت روز، كمى هم به روز شده است. 
گوشــه و كنايه هاى سياســى و صحبت هايى 
كه فيلم درباره مهاجرت مى كند، اشــاره هاى 
روشــنى به مسائل روز دارند اما مهم تر از همه 
اين است كه انسان هايى از جنس تختى ديگر 
تكرار ناپذيرند و همين مســئله است كه آن ها 
را به نوستالژى هاى دست نيافتنى و آرزوهايى 
تبديل مى كند كه حرف زدن از آن ها هميشه 
بــراى مردم جذاب اســت و بــه همين دليل 
احتمالاً فيلم با يكى دو اصلاحيه (مانند صحنه 
عجيب و بى دليل رقص زنــان در كافه اى در 
خارج) روى پرده مــى رود و مورد توجه مردم 
هم قرار مى گيرد. فقــط كاش مردمى  كه اين 
فيلم را مى بينند، به پرسش هاى فيلم هم توجه 
كنند و سعى كنند هر كدام پاسخ خود را به آن 

پرسش ها بدهند.
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خبر

اكران 34 فيلم جشنواره فجر
براى اولين بار در مشهد

 سيما و سينما:  معــاون هنرى 
و ســينمايى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اســلامى خراسان رضوى 
گفت: با پيگيرى هاى مســتمر 
مدير كل محترم ، براى اولين بار 
34 فيلم  سوداى سيمرغ، نگاه نو 

و سيمرغ پروانه ها در 6 سينماى مشهد اكران مى شود.
محمدرضــا محمدى ضمن تبريــك دهه مبارك فجر و ســالروز ورود 
حضرت امام خمينى(ره) افزود: همچنين به منظور حمايت از سينماى 
بومى و حمايت از ارزشهاى انقلاب در چهلمين سالگرد پيروزى انقلاب با 
هماهنگى هاى به عمل آمده فيلم مديترانه به كارگردانى هادى حاجتمند 
براى اكران عمومى و اكران اختصاصى براى خانواده شهداى مدافع حرم 

خريدارى شده است.

انصراف «خون خدا» از جشنواره فيلم فجر 
منتفى شد 

بــه  خــدا»  «خــون  ركنــا: 
احتــرام مخاطبــان و همچنين 
سينمادوستان در رقابت جشنواره 
فجر سى و هفتم حضور خواهد 
عباس  علــى  مرتضى  داشــت. 
فيلــم  كارگــردان  ميرزايــى، 
ســينمايى «خون خدا» درخصوص انصراف اين فيلم از جشنواره كه در 
پى اتفاقات و بى نظمى هاى روز اول اكران از سوى تهيه كننده اعلام شد، 
گفت: «طبيعى بود كه تهيه كننده فيلم ما به عنوان مســئول صيانت از 
حقوق اثر و عواملى كه براى اين فيلم زحمت كشيده اند، به بى نظمى و 
جابه جايى هاى غيرحرفه اى سانس ها واكنش نشان دهد تا اين مسئله و 
اعتراض به گوش مديران جشــنواره برسد». او در ادامه خاطرنشان كرد: 
«در نهايت به احترام همين مخاطبان و همچنين سينمادوستان از اين 
ماجراها چشمپوشى كرده و در رقابت حضور خواهيم داشت و با قدرت 
به راه خودمان در سى و هفتمين جشنواره فيلم فجر ادامه خواهيم داد. 
اميدواريم كه در ادامه شاهد چنين بى برنامگى و بى احترامى در خصوص 
هيچ يك از آثار جشــنواره نباشيم و رويدادى منظم و بدون تبعيض را 

پيش رو داشته باشيم».

سيما و سينما

نگاهى به سه اثر روز دوم جشنواره

درخونگاه روايتى استثناگرا، سياه و سياه نما از دهه 60

 به نام پدر
فيلم معكوس، نخستين تجربه پولاد كيميايى در مقام كارگردانى است، فيلمى ضعيف و 
حتى پايين تر از يك فيلم اولى، با فيلمنامه و متنى بسيار ضعيف  تر از آن. اصلاً مشخص 
نيست در فيلم چه خبر است. آدم هايى كه مرتب براى هم كُرى مى خوانند و شعار بلغور 
مى كنند. اوايل فيلم بسيار شلوغ و مبهم است، مشخص نيست قرار است ما چه ببينيم و 
داستان از چه قرار است، شخصيت هاى داستان به صورت تك خط و كلى به ما معرفى 
مى شــوند و به  سرعت از آن ها عبور مى شود. جان و رمق داستان اصلى فيلم را خرده 
پيرنگ هاى متعدد و سطحى گرفته و اجازه درگيرى ما با شخصيت ها و داستان اصلى را 
از ما سلب كرده اند. آدم ها و روابطشان در فيلم شكل و سامان نمى گيرد. انسان ها ساخته 
نمى شوند و فضا و مسئله هم در كنار آن ها است. بخصوص رابطه شخصيت اصلى فيلم 
با اطرافيانش كه هر كدام نيز ماجرايى دارند. شخصيت دختر كه مثل اجل معلق ظاهر 
مى شود و باز مجبوريم در سطح بپذيريمش بدون آن كه باورش كنيم. همه  چيز براى 
پولى اســت كه قرار است فراهم شود براى رساندن پدرى به فرزند در حالى كه جاى 
خالى اين فرزند در داستان احساس مى شود و از آن خبرى نيست. مگر اصلاً محبت و 

عشق و خانواده اى شكل  گرفته كه اين قدر مهم باشد. مشكل قصه و شخصيت ها همين 
باور جبرى وعدم نزديك شدن به آن ها و شخصيت  پردازى درستشان است. مى رسيم 
به اواسط فيلم و ماجراى مسابقه سريع و خشنى كه اينجا نه موضوعيت دارد و نه اصلاً 
مشخص مى شود چرا بايد ما درگير آن شويم، تنها نقطه قوتش كارگردانى و تصويربردارى 
خوب بعضى صحنه هاى مسابقه است. اما حتى همين مسابقه هم ابتر مى ماند و آخرش 
با آن پايان تصنعى و مضحك تماس تلفنى به پايان مى رسد. تحول آدم ها در پايان فيلم 
همان قدر بى منطق است كه ديگر حوادث قصه و همان قدر شعارى كه ديالوگ هاى آن ها 
است. كيميايى پسر خيلى زود به نام پدر وارد عرصه كارگردانى شد اما در تفكر و مسئله 

همان  قدر عقب است كه پدرش بوده و با ضعف هاى فرمى و ساختارى بيشتر است. 

يك گام رو به عقب
فيلم ناگهان درخت به كارگردانى صفى يزدانيان نسبت به فيلم قبلى اش در دنياى تو 
ساعت چند است؟ يك گام رو به عقب حساب مى شود. در اين فيلم كارگردان همچون 
فيلم قبلى اش دغدغه نوستالژى و خاطره ها را دارد. اما اينجا سناريو كم رمق، فيلمبردارى 

بى حس و حال و بازى هاى ضعيف تر نسبت به فيلم قبلى اش نتوانسته آن حس را براى ما 
بسازد. نوستالژى و خاطره، مفاهيم انتزاعى هستند كه تصويرى و سينمايى كردن آن ها با 
ايجاد فضا و شخصيت هاى ملموس امكان پذير است. ناگهان درخت ريتمى بسيار كند و 
خسته كننده دارد و به دليل نداشتن تعليق مناسب، ديدن آن تا به انتها كار سختى است. 
فيلم مبتنى بر ديالوگ جلو مى رود و تصوير و حسى براى ما نمى سازد. كارگردان در فيلم 
نه از پس ساختن رشت برمى آيد و نه از پس نمايش تجربه زندان و در كنار آن خانواده 
و عشق و حسرت فرزند است. همه در حد اشاره هايى باقى مى مانند. گويى سناريو، فضا، 
دوربين و بازى ها هيچ كدام نتوانسته باهم يكدست شوند و در ميزانسنى درست تجربه اى 
بصرى را خلق كنند. هيچ چيز در فيلم به صورت كامل معرفى نمى شود و از حس و حال 
در فيلم خبرى نيست. تصميم به فرار از كشور و زندانى شدن شخصيت بسيار شعارى 
و رنگ و بويى از كنايه اى سياسى دارد گويى با تغيير حكومت، همه چيز براى شخصيت 
تلخ شده است، ما پرچم و سرود شاهنشاهى و زندگى نوجوانانه شاد قبل از انقلاب را 
مى بينيم اما بعد از انقلاب فيلم ســياه، تلخ و زندان است. اين كنايه در چهلمين سال 

پيروزى انقلاب معناى خوبى ندارد و تحمل فيلم را سخت  تر مى كند.

 سيما و ســينما/ محمد مهدى خالقى  
درخونگاه در بين فيلم هاى روز دوم جشــنواره 
فيلمى است كه به جناب كيميايى تقديم شود؛ 
انتظارى بيش از ايــن نداريم. كمى لات بازى 
و چاقو كشــى، مقاديرى نورهاى با كنتراست 
بالا، ســياهى، شــب، باران، كنــارش دعوا و 
خون، فحشا و تجاوز و.... ازآن فيلم ها كه مثل 
آبگوشــت حتماً بايد پيازش را با مشت كوبيد. 
اين مد زياد جديدى در سينماى ايران نيست 
كه هر فضاى كثيف و ســياهى را با گذاشــتن 
چنــد پيكان و ژيان تبديل بــه زمان دهه 60 
كنــى و بــه زور كيميايى بازى ســعى كنى 
مخاطــب را مجاب كنى كه ببين. دهه 60 كه 
50 ميليون ايرانى به آن افتخار مى كنند، دهه 
60ايثارها و گذشت ها و قناعت ها و شجاعت ها 
آن طور هم كه اين جماعت مى گويند دهه 60 
نبوده، اين بوده كــه ما جماعت اقليت، به زور 
ســينما به خورد مى دهيم. در خونگاه روايتى 
استثناگرا، سياه و ســياه نما از دهه 60 است. 
يك خانواده ايرانى كــه گرفتار خلاف، دزدى، 
موادمخدر، جنون، ســكس و جنايت اســت. 
خانــواده اى كه از قضاى روزگار، يك پســرش 
ديوانه، يكى مهاجر فــرارى به ژاپن و ديگرى 
در جنگ مفقود الاثر است و چون آن دو برادر 
زندگيشان هدر رفته پس به قرينه آن يكى هم 
نعوذباالله نفله شده و جنازه اش هنوز باز نگشته 
اســت. تنها انسان مثبت اين فضاى سياه مادر 
بزرگ خانه اســت -احتمالاً نماد مام ميهن - 
كــه لال، فلج و بهت زده اســت و مثل تكه اى 
گوشت كنار خانه افتاده است. اين فضاى هچل 

هفت قرار است ما را به نتيجه پشيمانى از دهه 
60 برســاند. توصيه مى كنم اين فيلم را همراه 
با خانه اى كنار ابرها اثر ســيد جلال اشكذرى 
ببينيد تا تفاوت زاويه نگاه را در اين ســينماى 

بازِ باز بهتر درك كنيد.

 آنفلوانزاى اسپانيولى
خــدا نگذرد از كســى كه بعــد از آنفلوانزاى 
سيمرغى، آنفلوانزاى اسپانيولى را وارد سينماى 

ايران كرد. مردى بدون ســايه ساخته عليرضا 
رئيسيان فيلمى سر در گم و مغشوش كه شايد 
اگر فيلمنامه نداشت، از اين منسجم تر بود؛ در 
دو كشور ساخته شده و براى گرفتن ده دقيقه 
و چند ســكانس بى سر و ته چند صد ميليون 
براى سفر به اسپانيا هزينه كرده است. پرسشى 
كه براى هر تماشاگرى پيش مى آيد اين است 
كه اگر در اين فيلم محمود آباد، انزلى، رشت، 
بندرعبــاس، كيش، قشــم و هرمز يا هر جاى 

ديگرى داخل ايران جايگزين اســپانيا مى شد؛ 
چه اتفاقى در فيلمنامــه مى افتاد؟ چه چيزى 
كم يا زياد مى شــد؟ اصلاً كاركرد دراماتيك و 

تماتيك اسپانيا در اين فيلمنامه چيست؟
مــردى بدون ســايه به معنى يــك مرد بدون 
داشــتن سايه ناشى از برخورد نور نيست. اينجا 
معنى اش مردى است كه همسرش سايه مدتى 
از او دور مى شــود. يك كار دور از انتظار با تمى 
شبيه كارهاى قبلى رئيسيان. خيانت، جنايت، 

رابطه جنسى، شــك، غيرت و... اما بدون درام 
و جذابيت داســتانى آن كارهــا. مجموعه اى از 
روايت هاى بدون ســرانجام، بازى هاى بســيار 
بد، قصه هاى ناتمام و شــخصيت هايى كه مثل 
كودكِ فيلم بدون دليل رها مى شوند. شايد گروه 
آن قدر محو گشت و گذار در اسپانيا شده اند كه 
روابط علت و معلولى فيلمنامه و داشتن منطق 

حداقلى در روايت را فراموش كرده اند. 

راضى به حداقل ها
از باب يك شــخصيت زن افســرده، داشــتن 
رگه هــاى رقيــق فمينيســتى و محكوميــت 
هميشگى مردها در فيلم هاى اجتماعى سينماى 
ايران، روزهاى ساخته آرش لاهوتى قابل خدشه 
و تعمق اســت. اما از اين جهت كه فضاى غير 
تهرانى و متفاوتى انتخاب كرده كه رنگ، تنوع، 
ســبزى و نشاط دارد و سوژه اى بكر كه تا امروز 
با آن برخورد نداشته ايم، قابل ستايش است. از 
نظر فنى هم فيلم اشكالات عمده اى در فيلمنامه 
دارد. حفره ها و قصه هاى ناتمام و اشكالى بزرگ 
يعنى بســط بدون پشتوانه قصه و داشتن قصه 
فرعى هــاى نافرجــام و در كنار اين اشــكال، 
پرداختن به جزييات كه برآمده از سابقه مستند 
ســازى كارگردان است و اســتفاده به اندازه از 
موسيقى نكات مثبت فيلم است. البته روزهاى 
نارنجى يك پايان خــوش و اميدوار كننده هم 
دارد و به طــور خلاصه بعد از ديدن فيلم حال 
خوب سراغ تماشاگر مى آيد. راضى شدن به اين 
حداقل ها يكى از مشــخصه هاى مهم سينماى 

فعلى ايران است.
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

 از تو تکان، از او نشان
 ایستگاه / رقیه توسلی   آهن قراضه، پلاستیک 
کهنه، مس، آلومینیوم خریداریم... آدمِ پشت بلندگو 
به یک بار گفتن رضایت نمی‌دهد و قسم خورده انگار 
زیر پنجره‌مان بایستد و پشت هم این تکَ جمله آشنا 
را تکرار کند.با صدای نخراشیده‌اش کاری می‌کند که 
از خیر باقی خوابِ روز تعطیل بگذرم.خریدار ضایعات 
دور می‌شــود، اما چشــم بازنکرده بــاز ذهنم گره 
می‌خورد به دوروبری‌های کارندار... به فارغ از تحصیل 
بیکاری که بد دِپرس شده اســت، بازنشسته‌ای که 
لنگ می‌زند زندگی‌اش و به چند نفری که ســابق بر 
این مشــغول حرفه‌ای بودند، اما به هزار و یک دلیل 
دیگر سر شغلی نیستند و منبع درآمدی ندارند.خواب 
و بیدار راه می‌افتم و پارچ را می‌برم زیر شــیر آب و 
اجاق را روشــن می‌کنم.حواسم پیش مواردی است 
که تا حالا به عنوان یک دست گرمی پولساز پی‌اش 
را گرفته‌ایم: پخش مواد غذایی، سفارش بسته بندی 
در خانه، برپایی مغازه‌ای از ســوغات استان‌ها، آشِ 
خانگــی، کارواش، گرفتن نمایندگــی بیمه.بد اخَم 
پشت میز می‌نشــینم و خودکار آبی را روی برگه‌ها 
می‌چرخانم. یاد آمار مراجعات و پی جویی‌ها و نتیجه 
نگرفتن‌ها می‌افتم. یاد کم و کسری‌ها و نهَ شنیدن‌ها.

آخر در اســتان‌های کوچک، بسته‌بندی در خانه یا 

وجود ندارد یا خیلی محدود اســت که آن هم به تور 
ما نخورد. برای پخش موادغذایی ماشــین باری باید 
از خودت باشــد. آشکده‌ها گفتند آش پز و سوپ پز 
خودشان هم اضافه بر سازمان‌اند. برای ایده سوغات 
فروشــی هم اجاره‌ها سر به فلک می‌کشید و بانک‌ها 
هم که از بهمن ماه پرداخت تسهیلاتشان را متوقف 
کرده‌اند.و در چند فقره بازبینی ملتفت شدیم 6 عدد 
کارواش ناقابل دوروبرمان ســبز شــده‌اند که چشم 
بصیرت بینمان، ندیده بودشــان و در پایان دستمان 
آمد که کســب نمایندگی هم مالِ خوبان و بهتران 
اســت. عینک مطالعه را بی حوصله با گوشه بلوز پاک 
می‌کنم که صدای پرُ خَش خریدار ضایعات می‌رسد به 
خیابان روبه رو و کتری هم به قُل می‌افُتد.در حالی که 
عصب‌های سرم از دغدغه بی شغل‌ها می‌کوبد، چشمم 
می‌افتد به قرآن. به خودم نهیب می‌زنم:‌ای بنده ناامید! 
حامی مالی و اسپانسری قوی‌تر از او سراغ داری؟ از تو 

تکان، از او نشان.
جمعه‌ام عوض می‌شود. بی‌اغراق دستی انگار دستم را 
می‌گیرد و کسی می‌زند پشتم که بیشتر به من اعتماد 
کن.می‌رســم به - کهنه خریداری - که روزی‌اش در 
دورریز خانه هاســت. به کتری کــه می‌تواند بی‌وقفه 
بجوشد و بخار شود و بسوزد یا به همت دستی، مبدّل 

شود به یک قوری چای دِبش و مَشتی.
پی نوشت: فَاذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ. »بقره / 2«

شتر سواری دولا دولا!
 ایستگاه / م.ظرافتی   

دیروز یکــی از رفقای قدیمی را دیدم که بــه اقتضای کار پدر 
چند صباحی را در ترکیه سر کرده بود. خودش را انداخت روی 
صندلی ماشین و گفت: »سلام هانی! چطوری؟ نمی‌دونی چقدر 
دلم برات تنگ شده«. بعد که پرسیدم دوست دارد کجا برویم؟ 
گفت: »پیاده شــو قدم بزنیم تنبل! همین استریت رو می‌ریم تا 

ته بر می‌گردیم«.
اول بــا خودم گفتم لابد یکی، دو بار اتفاقی کلمات انگلیســی 
را وســط جمله فارسی اســتفاده کرده، اما بعد دیدم که نخیر! 
شــوخی شوخی من شده‌ام »هانی« و اسم این خیابان هم شده 
»اســتریت«! هرطور بود خودم را کنترل می‌کــردم که بعد از 
جمله‌های فارسی-انگلیســی رفیق خارج رفته‌ام، نخندم! رفیق 
گرامی موقع خداحافظی من را »کیس« کرد و»بای بای« گویان، 
راسته »استریت« را گرفت و رفت.چندباری چرتکه انداختم و به 
این نتیجه رسیدم که نمی‌شود پس از یک سال زندگی در یک 
کشور غیرانگلیسی زبان، فارسی صحبت کردن را فراموش کنی 
یا ناخودآگاه کلمات انگلیســی را در جمله‌های فارسی استفاده 
کنی. مگر اینکه فارســی حرف زدن را عار بدانی یا اســتفاده از 
کلمات انگلیســی وسط جمله‌های فارســی را بگذاری در زمره 
کارهــای لاکچری!اینکه یک نفر دوســت دارد به جای خیابان، 
در»استریت« قدم بزند یا می‌خواهد دوست عزیزش را »هانی« 
صــدا کند و آخر هفته را »بیزی« باشــد یا با »مامی«‌اش برود 

خرید و جلوی »تی وی« بنشیند و »تی بگ« بنوشد به خودش 
مربوط اســت، اما به عقیده من حق ندارد توی اینســتاگرامش 
کپشــن‌های وطن پرستانه منتشــر کند و دائم از عرق ملی‌اش 

دم بزند.
اشــتباه نکنید! این کشور ارث پدر من نیست و نمی‌خواهم مثل 
خیلی‌ها ایران را فقط ســهم کسانی که در آن زندگی می‌کنند، 
بدانم. اما از نظر من عشــق به میهن فقط در ایســتادن هنگام 
پخش سرود ملی یا اشک ریختن هنگام پیروزی تیم ملی خلاصه 
نمی‌شــود. نمی‌شود ایرانی باشیم اما فارســی حرف زدن را عار 
بدانیم. نمی‌شود موی تنمان هنگام مدال‌آوری قهرمان‌هایمان در 
المپیک سیخ بشود، اما صحبت به زبان مادری مان را ننگ بدانیم. 
نمی‌شــود دائم توی گوش این و آن بخوانیم که چقدر عاشــق 
ایران‌ایم، اما فرهنگ و زبان کشــورمان را با دست‌های خودمان 
خاک کنیم. نمی‌شود دولا دولا شتر سواری کرد آقاجان...نمی شود!

گزارش از شخص

دلال چهارستاره
ارتشبد »طوفانیان« چگونه گریخت؟

مسواک زدن مهم‌تر از همیشه
نامه علمی نیوساینتیست  هفته 
در تازه‌ترین شماره خود یافته‌های 
بســیار  اهمیت  پیرامون  جدید 
بالای مســواک زدن را به چاپ 
رسانده است. این نشریه در مقاله 
خود بــا عنوان »ایــن مطلب را 
بخوانید، و دیگر مسواک زدن را 
پشت گوش نخواهید انداخت« از 
ارتباط بسیار نزدیک بیماری‌های 
مربوط به دهان و دندان با ابتلای 
افراد به آلزایمر می‌نویســد. این 
مجله همچنیــن در مقاله‌ای با 
عنوان »روبات‌ها آماده‌اند« معتقد 
است به غیر از مغز، دیگر اجزای 

روبات‌ها به نزدیک‌ترین حالت ممکن به انسان‌ها رسیده است.

راز و رمز بازیگری
هفته‌نامه بکَ‌ اسِــتیج )پشــت 
صحنه( در تازه‌ترین شماره خود 
در مصاحبــه‌ای اختصاصــی به 
سراغ »برایان کرانستون« بازیگر 
مشهور ســینما و تلویزیون رفته 
اســت. کرانســتون که بسیاری 
او را بــا عملکــرد فوق‌العاده در 
سریال افسار گسیخته )برِِکینگ 
بـَـد( می‌شناســند و چند هفته 
بالایی« در  پیش فیلم »قسمت 
ســینماها از او اکران شد، در این 
مصاحبــه از راز و رمزهای کاری 
خــود در راه موفقیت گفته که 
سبب شده مجله بک استیج تیتر 

»رمز کرانستون« را برای آن انتخاب کند.

مبارزه برای ونزوئلا
چاپ  اکونومیســت  هفته‌نامــه 
انگلیس در تازه‌ترین شماره خود 
در پرونده‌ای ویژه به ناآرامی‌های 
ونزوئلا پرداخته است. این نشریه 
با انتخــاب عکســی از »خوان 
گوایدو« که خود را رئیس‌جمهور 
این کشور خوانده و مورد حمایت 
غرب نیز قرار دارد، با تیتر »مبارزه 
برای ونزوئلا« رویکرد خود را نیز 
به نفــع او انتخاب کرده اســت. 
اکونومیســت مقالــه‌ای نیز در 
خصــوص راه‌های جدیــد برای 
مجبور کــردن ثروتمندان در راه 
پرداخت مالیــات و همین طور 

آینده فرزندآوری در جهان به چاپ رسانده است.

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

روزمره نگاری تلنگر

کلیدها

ما و رؤیاهای »عابدان کُهنز«
مســتند »عابدان کهنز« را باید ببینید. فیلمی اســت ساده و عمیق در 
باب معنای مسجد. درباره مســجدی که توانسته »آدم« بسازد. مسجد 
مهم‌ترین خانه در هر محله است. در هر محله‌ای اول باید مسجد خوبی 
ساخت، متناسب با نیاز زمانه و مسجدی که بتواند جماعت را به سمت 

خود بکشد. 
نخستین ویژگی این فیلم، همین معنا کردن کلمه مسجد است و نقشی 
که مسجد در آرامش محله و شهر دارد. از اول تا آخر فلسفه تأسیس این 
مسجد، حفظ معنای ســکونت آدمیزاد و حفظ امنیت اخلاقی و حفظ 
امنیت محله و شهر است. اگر در فصل‌هایی از این فیلم بچه‌های همین 
مسجد برای حفظ امنیت تهران و دمشق چاقو و گلوله می‌خورند هم به 

خاطر حفظ همان معنای اولیه مسجد است.
در »عابدان کهنز« رؤیا بسیار مهم است. حضرت ابراهیم رؤیا دیده است 
و حضرت یوســف رؤیا دیده است و همه اولیا اهل رؤیا بوده‌اند. پیامبر ما 
هم شــجره ملعونه را در رؤیا دیده است و هر صبح از اهل مسجد درباره 
بشارت‌هایی که در رؤیا دیده‌اند، می‌پرسیده است. انگار معلمی که درس 
می‌پرسد و انگار که اهل مسجد باید شب‌ها رؤیاهای بشارت آمیز ببینند 

و اگر نبینند باید فکر کنند که چرا ندیده‌اند؟
پیر مسجد عابدان کهنز رؤیا می‌بیند و بانی مسجد رؤیا می‌بیند و شورای 

شهر رؤیا می‌بینند. 
شهری که مسجد داشته باشد، قبل از مسجد و بعد از مسجد، در خواب 
و بیداری رؤیا دارد چرا که خانه اهل مسجد اینجا نیست و دیدنی‌ها همه 
در این دنیا نیستند و دنیای بزرگ‌تری هست که باید مدام عطری از آن 

را در رؤیا استشمام کنند و به سوی آن بروند. 
مــا به بهانه واقعی نبودن، رؤیاها را انکار کرده‌ایم و همین اســت که بی 
رؤیا و بی واقعه مانده‌ایم. رؤیاها ما را به قلب واقعه‌ها می‌برند و از ابتذال 
واقعیت نجات می‌دهند. اگر کسی اهل قرآن باشد می‌داند که رؤیا مهم 
است. آیت‌الله جوادی آملی می‌فرمایند: »نمی‌شود که نصف زندگی ما در 
خواب بگذرد و ما در خواب درک و دریافتی از حقیقت نداشــته باشیم... 
خواب هم یک کلاس اســت که باید آنجا هم حاضر باشیم و این حضور 

شرط و شروط خودش را دارد«.
درباره عابدان کهنز حرف بســیار است، اما همین قدر بگویم که میلاد 
عرفانپور، شــاعر خوب روزگار ما صبح فیلم عابدان کهنز را دید و شب 
خودش را به آن مســجد رساند و نماز را در مسجد عابدان کهنز خواند.
من هم امروز یا فردا با بچه‌هایم می‌روم تا در آن اقیانوس فیروزه‌ای شنا 
کنیم. این فیلم را ببینید فیلمی ســاده و بی‌ادعا که شما را به آهستگی 

در خود غرق می‌کند.
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مقدس قم 

  افقی

  عمودی

زاده تربت  مجید  ایســتگاه/   
ارتشبد را نمی‌دانم، آمریکایی‌ها اما 
قطعاً بدجوری احساس خطر کرده 
و قید شاه و تشکیلاتش را زده بودند. برای همین 
نماینده وزارت دفاعشان یعنی »اریک فن ماربد« 
را به ایران فرســتادند تا 13 بهمن سال 1357 با 
ارتشبد »حسن طوفانیان« بنشیند و تفاهمنامه‌ای را 
امضا کند. بر اساس این تفاهمنامه، ایران از دریافت 
160 فروند هواپیمای اف 16، 20 فروند هواپیمای 
اف 4، هفت فروند هواپیمای جاسوســی آواکس، 
تعداد زیادی موشــک، چندین دســتگاه رادار و... 
که در گذشته سفارش داده بود و ارزش آن حدود 
10 میلیارد دلار بود، صرف نظر کرد.برخی‌ها البته 
نوشته‌اند، »ماربد« آمده بود تا تکلیف اقساط عقب 
افتاده ایران را مشخص کند و این ارتشبدهای ایرانی 
بودند که پیشــنهاد لغو معامله 10 میلیارد دلاری 
را دادنــد و آمریکایی‌ها هم از خدا خواســته، این 
پیشنهاد را روی هوا قاپیدند تا تجهیزات پیشرفته 

آمریکایی به دست رژیم آینده ایران نیفتد.

  امضا مال چه کسی بود؟
سخت اســت باور کنیم »اریک فن ماربد« که در 
واقــع قائم مقــام آژانس خدمــات امنیت دفاعی 
آمریکاســت و پیش از این‌ها نیز به خاطر فروش 
تســلیحات با مقام‌های ارتش پهلوی نشســت و 
برخاســت داشته، حالا و چند روز مانده به سقوط 
کامل رژیم، آمده تا اقســاط عقــب افتاده ایران را 
نقد کند! همین قدر هم دشوار است که باور کنیم 
ارتشبد »حسن طوفانیان« که شهرتش به دلالی 
اسلحه، صدای تیمسارها و ارتشبدهای ریز و درشت 
ایرانی را در آورده، در ماجرای پس دادن اف ‌16های 
آمریکایی، نقشی نداشته و همه چیز زیر سر مثلًا 
تیمسار »نصرالله توکلی« است که امضایش از طرف 
ارتش ایران زیر تفاهمنامه‌ای عجیب و غریب دیده 
می‌شود. امکان ندارد »حسن طوفانیان« که از سیر 
تا پیاز خریدهای هنگفت ســاح توسط ایران، با 
صلاحدید و واســطه گری او انجام می‌شود در این 
ماجرا کنار نشسته و نقشــی در آن نداشته باشد. 
جانشــین وزیر جنگ و رئیــس اداره کل صنایع 
نظامی ایران، بیشتر از 17 سال است که برای رژیم 
اســلحه می‌خرد و آمریکایی‌ها بدون حضور او نه 
اسلحه‌ای را به ایران می‌فروشند و نه پس می‌گیرند.

  پایگاه هوایی »ماکسول«
پسر »میرزا مهدی خیاط« سال 1291 در تهران 
به دنیا آمد. »میرزا« وقتی پسرش به سن درس 
خواندن رســید، دو سال اول او را به مکتب خانه 

فرستاد و اما پس از آن لابد برای پیشرفت پسرش 
ترجیح داد او را به دبستان »ترقي« بفرستد. حالا 
یا شــانس و اقبال و یا زیرکی خودش سبب شد 
دبســتان »ترقی« واقعاً پله اول ترقی‌اش شــود. 
دبیرســتان »ادب« و بعد هم »دارالفنون« که در 
21 ســالگی به او دیپلم داد، پله‌های دوم و سوم 
ترقی‌اش شدند. دو سال حضور در مدرسه نظام، 
مدتی تحصیل در مدرســه دیده بانی و بعد هم 
دانشکده افســری و دوره خلبانی و استخدام در 
نیروی هوایی، او را در سرازیری موفقیت قرار داد!

سال 1330 و در آستانه 40 سالگی سرهنگ شد 
و برای گذراندن دوره فرماندهی و ستاد به آمریکا 
رفت. پايگاه هوايي ماكسول در ايالت »آلاباما« در 
زندگی و پیشرفت »طوفانیان« تقریباً نقش همان 
دبستان »ترقی« و بلکه نقشــی مهم‌تر از آن را 
داشت. در این باره در اسناد، نوشته‌ها و سایت‌های 
مربوط به تاریخ معاصر می‌خوانیم: »كارشناسان 
تاريخ معاصر اين سفر و تحصيل در پايگاه هوايي 
»ماكسول« را يک حادثه مهم و به مثابه يک دوره 
سرنوشت ساز در زندگي سياه طوفانيان ارزيابي 
مي كنند. زيرا پيشــرفت سريع و دستيابي او به 
مقام‌های مهم و كليدي نيــروي هوايي و ارتش 
شاهنشاهي پس از اين مسافرت و گذراندن اين 

دوره آموزشي آغاز مي‌شود«.

  عضو ثابت
از آمركيا که برگشــت تقریباً بلافاصله فرمانده 
دانشكده خلباني شــد! فرماندهان ریز و درشت 
و امُرای ارتش ســخت شگفت زده شدند. سابقه 
نداشت که یک »ســرهنگ« فرمانده دانشکده 
خلبانی شــود. علاوه بر این »طوفانیان« اســتاد 
دانشگاه جنگ هم شد و در آنجا اصول تاکتیک 
هوایی را درس می‌داد. نقش هوش و استعداد او 
و همچنین تحصیلاتی که دارد، در این پیشرفت 
سریع اثرگذار اســت، اما پیشرفت‌های بعدی و 
عرصه‌هایی که این نظامی تازه وارد به آن‌ها وارد 
می‌شود، نشــان می‌دهد که فرزند خیاط باشی، 
علاوه بر استعداد و هوش بالای تحصیلی، مهارت 
زیادی هم در رابطه و رابطه بازی دارد و همچنین 

شناخت آدم‌ها و روابط پشت پرده را دارد.
سال 1333 وقتی آمریکا و انگلیس برای محاصره 
اتحاد جماهیر شوروی و دیوار کشی جلوی نفوذ 
کمونیست‌ها پیمان بغداد )ســنتو( را با حضور 
كشــورهاي تريكه، عراق، ايران و پاكســتان راه 
انداختنــد، »طوفانیان« هــم در کنار پنج نفر از 
امیران ارتش ایران به عضویت مهم‌ترین کمیته 
این پیمان که کمیته نظامی اســت، در می‌آید. 

جالب اینکه در دوره‌های مختلف، همه افراد این 
کمیته چند بار تغییر می‌کنند، اما »طوفانیان« تا 

پایان در این کمیته حضور دارد!

  آجودان مخصوص
رســیدن به درجه ســرتیپی و ژنرال یک ستاره 
شدن مال 44 سالگی‌اش است و در همین سال 
هم با پیشنهاد نخست وزیر و فرمان رسمی شاه، 
عضو كميسيون دائمي سازمان دفاع غير نظامي 
كشور می‌شــود. پیشرفت ســریع‌تر و آسانسور 
ســواری »طوفانیان« از ابتداي دهه ۴۰ آغاز مي 
شــود که »آجودان لشكري« محمدرضا پهلوي 
می‌شود. این مقام اگرچه كاملاً تشريفاتي بود، اما 
خیلی از امراي ارتش، حتي برخي از ســپهبدها 
آرزوي دستيابي به اين عنوان را داشتند و بعضي 
از آن‌هــا ميليون‌ها تومان در قمارهاي مصلحتي 
به رئيس »سراي نظامي« شاه مي باختند تا وي 
براي آن‌ها از شاه تقاضاي صدور فرمان آجوداني 
بكند. كمتر از كي ســال پس از ایــن ماجرا او 
به درجه سرلشــكري می‌رســد و سال بعد هم 
مهم‌ترین اتفاق زندگی‌اش می‌افتد. دولت آمریکا 
که قرار اســت به ایران برای خرید تسلیحات وام 
بدهد، توصیه می‌کند »طوفانیان« از سوی شاه، 
مســئول خريد اقلام و جنگ افزارهاي مورد نياز 
ارتش شــود. روابط نزدیک او با شــاه و اعضای 
خاندان ســلطنت از همین زمان شکل می‌گیرد. 
به استناد يادداشــت‌هاي خصوصي‌اش تنها در 
فاصله ســه روز از ۲۷ تا ۲۹ شهريورماه ۱۳۴۴، 
چهار مرتبه با محمدرضا ملاقات و مذاكره ميك‌ند! 
این جایگاه مورد حسادت شدید دیگر امُرای ارتش 
قــرار می‌گیرد و نامه‌هــا و گلایه‌های متفاوت و 
همچنین شکایت‌های ریز و درشت از »طوفانیان« 
به دربار و مراجع مختلف ارسال می‌شود، اما هیچ 
تأثیری در سرنوشت و جایگاه ژنرال آسانسور سوار 
ندارد. در معامله‌ها و خرید‌های هنگفت نظامی از 
آمریکا، دربار بهره خودش را می‌برد و »طوفانیان« 
هم با اطلاع شاه، پورسانت‌های عجیب و غریب و 

کلان خودش را می‌گیرد. 

  همه رو ازشون می‌گیرم
دلالی‌هایش گویا فقط به معامله‌های تســلیحاتی 
خلاصه نمی‌شــود. او دلال ویژه و رشوه گیر اصلی 
دربــار و خانواده ســلطنتی در بســیاری از امور 
اقتصادی هم هست و بدیهی است که در همه این 

امور، سهم خودش را هم دریافت می‌کند. 
نمونــه‌اش را در مکالمات او با »اشــرف پهلوی« 
بخوانید. مکالمه اول در 17 بهمن سال 54 توسط 

ساواک ضبط شده است: 
»اشرف: تیمسار صدای مرا 

می‌شنوید؟ احوال شما چطور 
است؟ طوفانیان: تعظیم عرض 

می‌کنم... اشرف: آقا من آن شب 
یادم رفت بگویم این کمیسیون که 
می‌گوییــد ۱۰ درصد حتماً باید 

بدهند... طوفانیان: بله قربان 
اقدام  چشــم  چشم، 

می‌کنم...اشــرف: 
وقت،  آن  در ضمن 
کــه  آژانس‌هایــی 
دارند، من هســتم 
در آنجا و باید باشم. 

تحقیق کنید ببینید من هستم یا نیستم ولی فکر 
می‌کنم که باشــم. بگویید بخصوص که من ۳۰ 
درصد داشته باشم آنجا... الان ۲۸درصد یا بیست و 
خرده‌ای است. ۳۱ درصد باید باشد که من اکثریت 
داشــته باشم...«. مکالمه دوم هم مربوط به اسفند 
سال 54 اســت: »طوفانیان: عرض ادب ان شاءالله 
که به شما خوش گذشته؟ اشرف: مرسی بد نبود.

خوش که چه عرض کنم خیلی خسته شدم )خنده 
والاحضرت( اون کار تمومه؟ طوفانیان: منظورتون 
۱۰ سهم دیگر را؟ اشرف: آهان... طوفانیان: از اول 
فروردین منتقل به والا حضرت میشــه... اشرف: از 
کجا؟ طوفانیان: این دیگه یا از حسین زنگنه هست 
یا از مجموع‌شون... اشرف: آهان... طوفانیان: در هر 
صورت من بهشون گفتم ۱۰ سهم را باید منتقل 
بکنند از اول سال و اگر هم نکنند همه‌اش را ازشون 

می‌گیرم...«.

  اثری از او نبود!
تحليلگران ارشــد مسائل ايران در آمركيا در كتاب 
فوق محرمانه و ســري »تشريح وضع كلي ايران« 
طوفانيان را در شمار كيي از 15 نفري كه در تمام 
تصميم گيري‌هاي مهم مملكتي طرف مشــورت 
محمدرضا پهلوي هستند، معرفي ميك‌نند. در اين 
گزارش نام او كنار نام افرادي چون اســدالله علم، 
ارتشبد نعمت‌الله نصيري، ارتشبد غلامعلي اويسي 
و اميرعباس هويدا قرار گرفته اســت. رســانه‌های 
غربــی هم در آن دوره بدون هیچ لاپوشــانی او را 
پورســانت بگیر بزرگ در معامله‌های تسلیحاتی 
خطاب می‌کنند. »طوفانیان« علاوه بر این‌ها گویا 
رابط شاه و رژیم صهیونیستی هم هست و در این 
رابطه ســفرهای متعددی به اسرائیل می‌کند و با 
»موشه دایان« دیدار دارد.بیشتر ارتشبدهایی در این 
سطح تا دی ماه 57 هر طور بود از ایران گریختند. 

»طوفانیان« با آن همه مدرک، دسترسی و اختیارات 
اما لابد مأموریتی داشت که ماند. از نیمه بهمن 57 
به بعد کم پیدا شــد و در جلسه روز 22 بهمن نیز 
حاضر نشد.»ارتشبد« چهار ستاره هنوز نگریخته 
بود، اما کسی هم از مکان او خبری نداشت. مرحوم 
خلخالي درباره دســتگيري و یا فــرار او به يكهان 
۱۳۵۸/۱۱/۲۹ مــي گويد: »امــام به من فرمودند 
گویا ارتشبد طوفانيان را گرفته‌اند. چون اسرار مالي 
كشور پیش اوست، هرچه زودتر به زندان قصر برو 
و او را در جاي امني نگهداري كن... من باعجله به 
زندان قصر رفتم... نامــش در دفتر ورودی‌ها ثبت 
بود... به داخل بند رفتم و قســمت‌هاي مختلف را 
دقيقاً وارســي كردم، اما اثري از طوفانيان نديدم«! 

  بدتر از »واترگیت«
انقلابیون اما گویا اشــتباه کرده بودند. فردی که 
دستگیر و بعد هم به بهانه‌ای فراری داده شده بود، 
احتمالاً برادر »طوفانیان« بود. ارتشبد دلال، پس 
از 6 مــاه دربه دري و زندگي در مخفيگاه، هفدهم 
شهريور ۱۳۵۸ با كي دستگاه بنز، مسلح به هفت 
تير و مسلسل و در حالي كه ريش بلندي داشت، از 
مرزهاي غربي كشور به تريكه رفت و از آنجا خود 
را به آلمان و انگلســتان و سپس به آمركيا رساند. 
پروفســور»جیمز بیل« در کتاب »شیر و عقاب« 
می‌گوید: »آمركيايي‌ها ارتشبد طوفانيان را از زندان 
فراري دادند و به خارج بردند، زيرا از آن بيم داشتند 
كه آگاهي‌هاي شفاهي وي برملا و جنجال بزرگي را 
موجب شود«. یعنی اگر نقشه فرار طوفانيان عملي 
نمي‌شد، با اطلاعات وسيعي كه او از معاملات بزرگ 
اسلحه داشت، يک افتضاح بزرگ به راه مي‌افتاد و 
بسياري از اسرار مگوي شركت‌هاي بزرگ آمركيايي 
و حتي شركت‌هاي فرامليتي افشا مي‌شد و ماجرايي 
بــه مراتب بدتــر از »واتر گيت« بــه راه مي‌افتاد.
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